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تغییر برند توییتر به ایکس
7 این شرکت را از تفکرات قدیمی آزاد کرد

صفریک

این هفته یکبار دیگر )همچون هزاران ایرانی( مجبور شدم که 
از فرودگاه امام تهران حدود ۲ ساعت به طرف جنوب رفته، 
چند ساعت در فرودگاه دوبی معطل شده، و سپس مجدداً 
همان دو ساعت را از جنوب ایران به سمت شمال کشورمان 
پرواز کرده تا نهایتا امکان سفر به آمریکای شمالی میسر شود. 
دلیل این چهار ساعت »پرواز بی دلیل« و همچنین آن چند 
ساعت »ترانزیت بی دلیل در دوبی« این است که هیچ پروازِ 

مستقیمی میان تهران و آمریکا نیست. 
این بار هم بیشتر مسافرین پرواز را شهروندان هندی تشکیل 
 می دادند. مهندســـین و مدیران هندی که در شرکتهای 
فنآوری کار  می کنند و برای سفر به سرزمین شان از فرودگاه 
دوبی استفاده  می کنند. افرادی که قطعا »ترانزیت در تهران« 
 می توانســـت امکان بهتری برای سفر آنها از هند به ایالات 

متحده باشد. 
هواپیمای این پرواز، ایرباس آ-۳۸۰ اســـت. هواپیمایی که 
رقیب بوئینگ ۷۴۷ محسوب  می شود. هواپیمایی دو طبقه 
که ظرفیت ۶۱۵ صندلی مســـافر را داراست)!( و  می تواند 
بدون توقف از دوبی تا نیویورک را پرواز کند. همین هواپیما 
در مسیری طولانی تر می تواند فاصله دوبی به سانفرانسیسکو 
)یا لس آنجلس/ســـیاتل( را بدون وقفه پانزده ساعت روی 

هوا باشد. 
پانزده ساعت پرواز از دوبی تا کالیفرنیا، سپس چند ساعت 
توقف بر روی زمین )برای کارهای سوختگیری/سوارشدن 
مســـافرین جدید( و »مجددا پانزده ساعت روی هوا« برای 

بازگشت از کالیفرنیا به دوبی! 
این سوال مطرح  می شود که »یک پروازِ« اینگونه چقدر درآمد 

برای هواپیمایی امارات دارد؟
با فرض اینکه ۸۰درصد از صندلیهای پرواز ایرباس از دوبی به 
نیویورک فروخته شود )که البته در عموم موارد تمام صندلیها 

فروخته  می شود( 

و با فرض اینکه متوســـط قیمت یـــک بلیط یکطرفه ۷۰۰ 
دلار باشد، 

عملا یک پـــرواز دوبی به نیویورک بیـــش از $۳۰۰٫۰۰۰ 
)ســـیصدهزار دلار( گردش مالی برای هواپیمایی امارات 

ایجاد  می کند. 
  یعنی  یک »رفت و برگشـــت« این هواپیمـــا $۶۰۰٫۰۰۰ 

)ششصد هزار دلار( گردش پول برای امارات. 
حـــال اگر فرض کنیم این هواپیما در طول یک هفته فقط 
۲ بار این مســـیر را طی کند، یعنی »یک هواپیما« معادل 
۱ میلیون و ۲۰۰هـــزار دلار گردش مالی برای هواپیمایی 

امارات ایجاد  می کند. 
بله! فقط یک هواپیما و فقط یک هفته!

بدیهی اســـت که »گردش مالی« با »درآمد« )سودخالص( 

متفاوت است، اما همه مدیران و آشنایان به مفاهیم بازارهای 
مالی در دنیای مدرن  می دانند که وجود »گردش مالی« شرط 

اولیه حیات یک بنگاه اقتصادی است. 
در یادداشت قبل ذکر شد که فرودگاه دوبی در سال گذشته 

۶۶ میلیون نفر مسافر و ترانزیت هوایی داشته است. 
وقتـی فقـط یـک هواپیمـا در طـول »یک هفتـه« بیش از 
یـک میلیـون  و ۲۰۰ هـزار دلار گردش پول ایجاد  می کند 
واضـح اسـت کـه چـرا  می گوئیـم »فـرودگاه از چـاه نفـت 

درآمدزاتر اسـت.« 
بنا به گزاش آسوشیتدپرس فرودگاه دوبی در سال گذشته 
۲۹ میلیارد دلار گردش مالی داشته که منتهی به حدود ۳ 

میلیارد دلار سود خالص شده است. 
همین اعداد و ارقام فوق را مشاورین اردوغان برایش فهرست 

کردند و همین نگاه باعث شـــد که ترکیه ظرف مدت چهار 
سال )۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲( چنان پول پاشی هنگفتی در پروژه 
فرودگاه جدید استانبول کند، که این فرودگاه بتواند رقیب 

جدی فرودگاههای دوبی و قطر شود. 
همزمان با استانبول قطریها هم بودجه هنگفتی صرف توسعه 
فرودگاه بن حمَد کردند چون باور داشتند که در دنیای مدرن 
توســـعه فرودگاهی به اندازه توسعه میادین نفت و گاز مهم 

است )و شاید مهمتر!(.
 واضح اســـت که دولت ایران و دولت آمریکا سالهاست که 
رابطه مستقیمی ندارند ولی سوالی که مطرح است اینکه 
آیا نمی توان از ظرفیت فرصت تجاری ترانزیت هوایی میان 

هند به آمریکا استفاده کرد؟
آیا نمی توان شرایطی را فراهم کرد که هزاران مدیر هندی که 
در آمریکای شمالی زندگی  می کنند پولشان را به جیب اعراب 
)فرودگاههای قطر و دوبی( یا ترکیه )فرودگاه اســـتانبول( 

نریزند؟
آیا هیچ راهی وجود نداشته و ندارد که امکان ترانزیت هوایی 

میان تهران و نیویورک )یا تهران و کالیفرنیا( برقرار شود؟
کشور قطر در سال ۱۹۷۱ تاسیس شده است. ایران ایر در 
سال ۱۹۷۴ )یعنی در زمان سه سالگی قطر!( هواپیمای 
بوئینگ ۷۴۷ ســـفارش داده و پرواز مســـتقیم به نیویورک 

برقرار کرده بود.
این پرواز بلندترین پرواز غیرتجاری بدون توقف در دنیا بود 
که تا آن زمان انجام  می شـــد. اما حال شرایط ما در منطقه 

حکایت این بیت حافظ شده:
سخن درست بگویم، »نمی توانم دید« / که مِیْ خورند حریفان 

و من نظاره کنم
کلام آخر اینکه به غیر از آن هزاران مدیر ارشـــد هندی در 
شرکتهای مایکروسافت، اوبر، آمازون، گوگل، فیس بوک...، 
هزاران ایرانیِ تحصیلکرده در برترین مراکز دانشـــگاهی/

صنعتی آمریکا مشغول به کار هستند. چرا و به چه دلیل از 
چنین ظرفیتی چشم پوشی  می کنیم؟

یک رفت و برگشت نیویورک: ششصد هزار دلار!محمدرضا اسلامی |مدرس دانشگاه پلی تکنیک کالیفرنیا
درباره تجارت هوایی کشورهای منطقه

ازابعادنرمافزاریشبکهکوریدورهاچهمیدانیم؟ازابعادنرمافزاریشبکهکوریدورهاچهمیدانیم؟

یدور فقط آسفالت  کور
و بزرگراه و سخت افزار نیست!

یدور فقط آسفالت  یدور فقط آسفالت کور کور
و بزرگراه و سخت افزار نیست!و بزرگراه و سخت افزار نیست!

اقتصادناهنجاریهای
پنهاناجتماعی

چالشهایمدیریتدرتیمهای
چندفرهنگی

خصوصیشدنآسمانشهر!

چراقرآنسوزیدراروپا
اوجگرفتهاست؟!
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آیا 2 درصد از GDP سالانه جهانی
می تواند از بحران آب و هوایی 

جلوگیری کند؟
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از ابعاد نرم افزاری شبکه کوریدورها چه می دانیم؟

کوریدور فقط آسفالت 
و بزرگراه و سخت افزار نیست!

دیدگاه

بنظر می رسد مدتی است که برخی مسائل در  اولویت حاکمان ایرانی قرارمی گیرند. واقع بینی 1

در سیاســـت منطقه ای به رغـــم وجود خطاها، 

اشـــتباهات، کج روی ها، جفاها و نامردی ها در بســـیاری از 

سیاســـت های داخلی باعث شده در نهایت مسئول ایرانی تا 

حدودی بتواند از فضای شـــعارزده ی سال های اخیر در عمل 

فاصله بگیرد. این روزها صحبت از ضرورت اســـتفاده هر چه 

سریعتر از کوریدورها و مسیرهای ترانزیتی ایران بیش از پیش 

بدیهی جلوه می کند در حالی که حداقل تا همین مدتی پیش 

به هیچ وجه شاهد این میزان از حساسیت و پیگیری این موضوع 

در فضای رسانه ای و اقتصادی کشور نبودیم. بی هیچ تعارفی 

باید گفت که ایران به اندازه ی کافی در بسیاری از زمینه ها زمان 

از دســـت داده اســـت. عقب ماندگـــی ناشـــی از غفلت یا 

کشـــمکش های داخلی و بعضا لجبازی هـــا و کج فهمی ها و 

دیرفهمی ها در برخی موضوعات و زمینه ها باعث شده که برآیند 

حرکت حکمرانی در برخی زمینه ها کند یا دیر صورت بگیرد. 

کاهش نسبی اثربخشی تحریم ها طی این سالها در کنار پذیرش 

عضویت ایران در شانگهای و بریکس لزوم سرعت گرفتن بیش 

از پیش برای جبران این عقب ماندگی را ایجاب می کند. 

اتفاقا حالا که چشمهایمان هر چه بیشتر در حال  بازشدن در برخی سیاستگذاریهاست و حالا که 2

مدعیان ایرادگیر دیـــروز خود در میدان عمل 

قرارگرفته و با دشواریها و پیچیدگیهای امر اجرایی بیشتر آشنا 

شده اند باید توجهات را به این موضوع جلب کرد که با برآوردها 

و دیدگاههای ناقص کار را پیش نبرند. بســـیار دیده شده که 

الگوبرداریهای ناقص، نگاه جزیره ای و غیر جامع از طرفی در 

کنـــار کم ســـوادی ها، دله دزدی ها و منفعت اندیشـــی ها و 

کم فروشی های حین اجرا باعث شده با نتایجی نصفه و نیمه 

و البته چه بسیار سرمایه هدررفته مواجه شویم. مثلا وقوف به 

این که کوریدور فقط جاده و اتوبان و آسفالت و فقط سخت افزار 

نیســـت؛ باعث می شود تا علاوه بر اهتمام به زیرساخت های 

سخت افزاری به رویکردی پذیرا، تسهیلگر، چابک و هوشمند 

در میزبانی یعنی به وجوه نرم افزاری کوریدور توجه کنیم. 

چرا کوریدور فقط سخت افزار نیست؟ چون آن  وسیله ای که از بزرگراه و دریا و راه آهن  در مرزهای 3

کشـــور عبور می کند طبق قوانین و مقررات و 

فرایندهایی که میزبان وضع کرده حرکت می کند. مثل میزبانی 

از یک مهمان می ماند. اگر بهترین امکانات را هم در اختیارش 

قرار دهید اما با تعیین بایدها و نبایدهای دست و پاگیر راحتی 

و امنیت او را مختل کنید؛ ممکن است از سر ناچاری به شکلی 

محدود حضور در کنار شـــما را تجربه کند اما از شما که جدا 

شود احتمالا پیش خودش اصلا دوست نداشته باشد گذرش 

به شما بیفتد! 

شاید این مفاهیم برای برخی ساده به نظر برسند  اما از قضا ما به همین ساده سازی موضوعاتی که 4

پشت امر و نهی ها و بخشنامه های خشک اداری 

وجود دارند و در ظاهر مقاومت برای اعمالشان وجود دارد به 

شدت نیاز داریم. به عنوان مثال آن کارمند گمرک مرزی که 

شاید نیم ســـاعت زودتر از پایان وقت اداری کرکره ی محل 

کارش را پایین می کشد تصور چندانی از افق اثرگذاری نقش 

و جایگاهش در اقتصاد کلان کشـــور نـــدارد! این اغراق یا 

بزرگنمایی نیست. همین معطلی چند ده ساعته یا چند روزه 

در گلوگاه های صادراتی و وارداتی کشـــور در تعیین ضریب 

کیفی  کوریدورهای مواصلاتی کشـــور بسیار اثرگذار است. 

بعضا انتظار می رود که با یک بخشنامه یا دستورالعمل گیر و 

گرفتها مرتفع شود اما متولیان و سیاست گذاران، حلقه های 

نهایی اعمال روالها نیستند. آن کارمند و مسئول گمرک باید 

درک کند که چگونه عملکردش نقش دارد در کلیت دستگاه 

کوریدوری یک مملکت. از این رو نباید به بخشنامه ها بسنده 

کرد و باید با ساده سازی مفاهیم پیچیده )که با ساده انگاری 

بسیار فرق دارد( علاوه بر جلوگیری از فسادهای ذهنی-رفتاری 

کارکنان اهمیت نقش خطیرشـــان را یادآور شـــد و ضریب 

بهره وری را هم بالا برد. 

مادامی که تکلیف ما به لحاظ مفهومی و بینشی 5

با مقوله ی »ارتباط« روشن نشود؛ پرداختن به 

هر گونه جنبه های دیگر مساله ی ما را به شکل ریشه ای حل 

نمی کند و باعث می شود بیشتر حول ابزار به دور خود بگردیم و 

فرصت ها و سرمایه ها را بیش از پیش هدر دهیم. »ارتباط نسیه 

با جهان« ما را به نتایج نقد نمی رساند! بخشی از مفهوم کوریدور 

شامل سرعت ارتباطات بخصوص در اینترنت هم هست. به 

عبارتی نمی توان به ایجاد و بهسازی بزرگراه های چندبانده ی 

زمینی پرداخت اما از پهنای باند فضاهای ارتباط دیجیتال 

غفلت کرد! وضع کنونی اینترنت و دشواری دسترسی های 

معمول به پلتفرم های جهانی که خواه ناخواه بخشی از واقعیت 

معمول زندگی مردم شـــده به هیچ وجه شایسته ی کشوری 

نیست که در سازمانهایی مثل شانگهای و بریکس عضویت 

دارد! بازی با کلمات و معلق زدن جلوی افکار عمومی را متوقف 

کنید! وقت را بیش از این تلف نکنید و ترفندهای حماقت آمیز 

را کنار بگذارید. به اندازه ی کافی هزینه تراشیده اید و داده ایم! 

سرمایه ها را بیش از این نسوزانید!

گفته شـــده ارتباط موثر چیزی فراتر از تبادل  اطلاعات و در مورد درک احساســـات و اهداف 6

موجود در اطلاعات است. به این ترتیب در ارتباط 

موثر علاوه بر اینکه پیامی را به طور واضح منتقل می کنید، باید 

به گونه ای گوش فرا دهید که معنای کامل گفته ها را بدست 

آورید و باعث شوید شخص مقابل احساس شنیده شدن و درک 

شـــدن کند. به نظر می رسد ارتباط موثر باید یک امر غریزی 

باشد. اما اغلب اوقات وقتی می خواهیم با دیگران ارتباط برقرار 

کنیم، به بی راهه می رویم. ما یک چیز می گوییم، شخص دیگر 

چیز دیگری می شنود و سوء تفاهم، ناامیدی و درگیری ایجاد 

می شود.

در ایرانی که می تواند از شمال تا جنوب و شرق تا غرب پهنه ی 

کوریدورها باشد؛ موثرترین نوع ارتباط با »دیگری« باید برقرار 

گردد. و البته قبل از آن باید بتواند در خود و با خود و بین خود 

)منظور همه ی اهالی ایران اســـت( این نوع ارتباط را تجربه 

کند. و این مفاهیم ساده باید به زبان ابزار و سیستم دربیاید و 

در فرایندها و سازمانها ترجمه و پیگیری شود. 

حالا چه چیـــزی مانع برقـــراری ارتباط موثر  می شود؟ احساس عقب ماندگی در کنار نابلدی 7

و طمع و قدرت طلبی ترکیب غریبی می سازد که 

بعضا می تواند باعث شود آرامش فرد/سیستم/سازمان مختل 

شـــده و در شرایط فشار به شکل ناخودآگاه الگوهای رفتاری 

ناسازگار بروز دهد. پس استرس و احساسات خارج از کنترل 

یکی از موانع برقراری ارتباط موثر است. 

وقتی با کوهی از مطالبات معوقه و انتظارات و انبوهی از وظایف 

فردی/سیستمی/سازمانی مواجهید و در عمل باید چند وظیفه 

را باهم انجام دهید گرفتار عدم تمرکز خواهید شد و نمی توانید 

ارتباط موثر برقرار کنید. این گونه متصور است که زبان بدن 

یا رفتار سازمانی متناقض از خود بروز دهید. زبانتان در اخبار 

و بیانیه ها یک چیز بگوید اما عملکرد شـــما و سازمانتان ساز 

دیگری بزند! احساس صادق نبودنی که مخاطب/مشتری 

شـــما دریافت می کند مانع دیگری در برقراری ارتباط موثر 

است. گاه حتا وقتی »دیگری«چیزی می گوید، نقدی می کند 

که شـــما را خوش نمی آید او را از خود می رانید یا بایکوتش 

می کنید یا سازمان/شـــخص مقابل را در حالت دفاعی قرار 

داده و ســـیگنالی منفی به او می دهید که این هم یکی دیگر 

از عوامل عدم برقراری ارتباط موثر است. این که شما ساعتها 

طی جلسات عمومی و یا در رسانه ها از فواید و ضرورت توجه 

به شـــبکه ارتباطی و زیرساختهای پهنه ی کوریدوری کشور 

صحبـــت کنید اما در عمل قدمی موثر برای بهبود شـــرایط 

برندارید و به بخشـــنامه های راه دور بسنده کنید و کندی و 

تعلل را تحمل کنید؛ در واقع سیگنال های غیرکلامی از خود/

سازمان/سیستم تان می دهید که بیشتر همانها مبنای جدی 

گرفتن شما و ارتباط موثر با شما قرارمی گیرند.

در جمع بندی و بطور خلاصه می شود گفت که  برای رسیدن به شبکه کوریدورها در کشور به این 8

موارد بهتر اســـت توجه کنیم: تسهیلگری در 

ارتباطات، ارتقای فرهنگ ارتباط، زدودن قوانین دســـت و 

پاگیر، تفهمیم اهمیـــت نرم افزاری کوریدورها به متصدیان 

خطوط مقدم به جای دستور و بخشنامه، تسهیلگری در امور 

گمرکی اعم از پایین آوردن زمان ترخیص کالا، بالابردن ساعات 

کاری گمرکات، کم کردن زمان معطلی محموله ها در پشت 

گمرکات، ارتقای امکانات بین راهی اســـتاندارد و جهانی، 

هوشمندسازی فرایندها، شفافیت داده ها، قابل ردگیری بودن 

تصمیمها، پرهیز از نگاه جزیره ای، ایجاد مزیت رقابتی نسبت 

به گمرکات کشـــورهای منطقه یا الگوبرداری بومی شـــده، 

اعتمادسازی درون سازمانی و بین ارگانی و عمومی، ایجاد و 

ارتقای احساس امنیت،...

ایران بخصوص پس از دوران تحریم که هنوز  آثار آن پابرجاســـت؛ تشـــنه ی ارتباط، دیده 9

شدن، به حساب آمدن، خود را نشان دادن و 

هر چه بیشتر به حساب آمدن در جهان است. اثرات تحریم 

فقط اقتصادی نبوده و نیســـت و آثـــار اجتماعی و روانی 

بلندمـــدت آن را نمی توان نادیده گرفت. باید واهمه یا یخ 

ارتباط با جهان را با ارتباط هر چه بیشـــتر و موثرتر از خود 

بزداییـــم. به »زبان جهان« احتـــرام بگذاریم حتا اگر آن را 

نمی پســـندیم تا شنیده شویم و بتوانیم حرفمان را منتقل 

کنیم و احیانا به کرســـی بنشـــانیم. باید از رویکرد این که 

خوب و بی نقص و بی ایرادیم و کسی نباید از ما ایراد بگیرد 

فاصلـــه بگیریم. باید تشـــنه یادگیری باشـــیم تا بتوانیم 

عقب ماندگی ها را جبران کنیم. 

افق اقتصاد- کریدور بین المللی در ساده ترین تعریف، مسیری با صرفه اقتصادی 

بالا برای حمل ونقل کالا و افراد است که از قلمرو چند کشور عبور می کند. اگر 

چه تحریم های اقتصادی توجه بیشتری را به جایگاه ترانزیتی ایران جلب کرده، موقعیت بی نظیر جغرافیای سیاسی 

و اقتصادی ایران در طول قرن های گذشته مورد توجه بوده. جایگاهی که در عمل ایران را به یکی از محورهای مهم 

تجارت خشکی پایه جهان و چهار راه تمدنی تبدیل کرده است.

محمد وظایفی-سیما کوشان

ابزار اصلی رفع مشکل کشور یعنی رفع تورم و رشد تولید، سیاست مالی است. یعنی 

اگر شما می خواهید رشد تولید ایجاد کنید، هیچ چاره ای ندارید جز اینکه فعالیت های 

غیرمولد را تهدید کنید؛ یعنی نرخ های مالیاتی وضع شود بر این فعالیت های غیرمولد 

به حدی بالا که علی رغم ســـوددهی فراوان آنها و ریســـک کم آنها این نرخ به مراتب 

بالاتر از مالیات بردرآمد، باعث تغییر رفتار بشود. موضوع مشمول شدن مالیات این 

فعالیت ها نیست. بعضی در طراحی CGT که در مجلس کرده اند – که بسیار ناقص 

هست - موضوع فقط مشمول مالیات شدن اینها نیست. موضوع اساسی تغییر رفتار 

فعال بخش خصوصی از فعالیت در بخش غیرمولد به بخش مولد است و این حاصل 

نمی شود مگر با نرخ های بالای مالیاتی.شما نمی توانید این نرخ ها را اعمال کنید تا 

زمانی که فعالیت در بخش غیرمولد غیرقابل ردیابی اســـت. شما نمی توانید مدعی 

برخورد با فعالیت غیرمولد در بخش بازار ارز و طلا باشید وقتی نمی توانید نقل وانتقال 

ارز و طلا را ثبت کنید. شما نمی توانید با سفته بازی در بازار ملک و خودرو برخورد کنید 

وقتی اجازه معاملات قولنامه ای را در این دو بخش می دهید. پس در استراتژی که 

برای تحقق شعار سال باید مدنظر قرار بگیرد، سیستم مالیاتی و مالیات عایدی سرمایه 

مؤثر و تغییر رفتاردهنده نقش اساسی و محوری را دارد که باید با اصلاحاتی که سریعاً 

در نظام مالیاتی صورت می گیرد به مرحله اجرا گذاشته شود و اگر شما نقل وانتقال 

شبه پول ها را منظم و مدیریت کنید، با حجم واقعی اقتصاد در ایران روبه رو خواهید 

شـــد که به مراتب بزرگ تر از وضعیت کنونی است. نه حجم کامل واقعی ولی حجم 

قابل قبـــول واقعی و این حجم واقعی یا قابل قبول واقعی می تواند مالیاتی به مراتب 

بالاتر از نیاز بودجه دولت، برای دولت تأمین کند؛ یعنی ما اگر درست استراتژی مان 

را انتخاب کنیم، با پدیده ای به اسم کسری بودجه مواجه نخواهیم بود. به هر ترتیب ما 

باید سیستم را به نحوی اداره کنیم که مدیری نتواند تخلف کند و سیستم را به گونه ای 

سوق دهیم که اگر مدیری تخلف کرد آن مجموعه اش زیان آن تخلف را بپردازد و الا 

احتکار ارز، ملک، طلا و اینها در همه جای دنیا قابل اجرا است. اینکه اجرا نمی شود، 

به خاطر قوانین مالیاتی است که بر روی این موارد بسیار شدید است. قوانین پولی و 

بانکی و بسیار شدید و هزینه تخلف از این قوانین جدی و بالا است و تغییر رفتار ایجاد 

می کند. اینکه در دنیا مردم فرهنگ مالیاتی در کشورهای پیشرفته دارند، به خاطر 

این نیست که مردم خیلی خوب هستند. اینکه آدم های خوبی هستند، به خاطر اینکه 

قانون وجود دارد. آنجا شما اگر فرار مالیاتی بکنید از هستی شما را ساقط می کنند. به 

همین خاطر فرد اظهارنامه اش را می دهد و مالیاتش را پرداخت می کند. در کشوری که 

فرار مالیاتی جرم نیست؛ جرم هست ولی روی آن اقدامی انجام نمی شود یا جرمی که 

تعریف شده است متناسب با فرار مالیاتی نیست. در کشوری که شما اجازه نقل وانتقال 

بدون ثبت شبه پول ها را دارید، شما نمی توانید یک اقتصاد شکوفا درست کنید و هر 

چه قدر هم هوار بکشید که من مدیر عوض می کنم، نتیجه ای نخواهد داشت. شما باید 

سیستم را درست کنید و در این سیستم کسی نتواند تخلف کند.

اثر نظام مالیاتی روی تورم 
و بحث کسری بودجه

محمدرضا یزدی زاده |  کارشناس اقتصادی 
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افـق اقتصـاد- هیچ کس واقعاً نمی داند جلوگیری از 

بدتریـن عواقـب تغییـر آب و هوا چقدر هزینه دارد. 

بـا ایـن حـال، تحلیل تاریخـدان یووال نـوح هراری، 

طی ویدئویی منتشرشـده در تد 2022، بر اسـاس 

تحقیـق دانشـمندان و اقتصاددانان، بیـان می دارد 

کـه بشـریت بـا سـرمایه گذاری فقـط دو درصـد از 

GDP جهانـی در راه حل هـای آب و هوایی می تواند 

از فاجعـه جلوگیـری کنـد. وی تصریـح می کنـد که 

جلوگیری از فاجعه زیسـت محیطی نیازمند تغییر 

سـاختار آنچنانـی کـه بسـیاری از آن هـراس دارنـد 

نخواهد بود و شرح می دهد که ما همین الان منابع 

مـورد نیـاز را داریـم و فقـط نیـاز داریـم اولویت هـا را 

کمی تغییـر دهیم.

هـــر چه بحران آب و هوا بدتر می شـــود، افراد 1 

بیشـــتری از انکار مستقیم به ناامیدی متمایل 

می شـــوند. اما نباید امید را از دست بدهیم. بشر منابع 

بیشماری در اختیار دارد که با به کار بردن هوشمندانه 

آن ها همچنـــان می توانیم از فاجعه زیســـت محیطی 

جلوگیری کنیم. 

بگذارید از اعداد بگوییم. برای جلوگیری از فاجعه تغییر 

آب و هوا چقدر باید هزینه کنیم؟ آیا می بایست ۵۰ درصد 

از کل بودجـــه را خرج کنیم. ســـی درصد؟ ده درصد؟ 

بیطرفانه باید بگویم هیچکس با اطمینان نمی داند. من 

و تیمم هفته ها روی گزارش ها و مقالات پژوهشی بسیار 

و حجمـــی از اعداد وقت گذاشـــتیم. اگر چه مدل های 

پشت این اعداد بســـیار پیچیده هستند، نتیجه برای 

ما الهام بخش اســـت. بیشتر متخصصین روی عدد دو 

درصد توافق دارند. 

اگر بشریت سرمایه گذاری سالانه مان در فناوری های 

پاک و زیرساخت ها را حدود دو درصد از تولید ناخالص 

داخلی )GDP( جهانی افزایش دهد، برای جلوگیری از 

تغییرات فاجعه آمیز آب و هوا کافی خواهد بود. 

اگر می خواهید ببینیـــد چگونه متخصصین 2 

به این عدد رســـیده اند، می توانید از وبسایت 

Sapienship دیدن کنید. 

البته می توانیم بدون توقف در مورد عدد دقیق مباحثه 

کنیم، و مدل ها را با روش های مختلف بالا و پایین کنیم. 

ولی باید از بالا به موضوع نگاه کنیم. خبر مهم این است که 

قیمت جلوگیری از فاجعه عدد کوچکی از GDP سالانه 

جهانی است. حتی مدل های بدبینانه تر بطور کلی این 

عدد را زیر پنج درصد تخمین می زنند. و بیشتر مدل ها 

می گوید نیاز داریم فقط دو درصد از GDP جهانی را به 

افزایش سرمایه در محل درست اختصاص دهیم. 

به کلمه سرمایه گذاری دقت کنید. در مورد حجم 3  

زیادی اســـکناس صحبت نمی کنیم که باید به 

آتش بکشیم تا در مقابل روح زمین قربانی بزرگی انجام 

داده باشیم. در مورد ســـرمایه گذاری حرف می زنیم؛ 

سرمایه گذاری در فناوری ها و زیرساخت های نو از قبیل 

باطری های پیشـــرفته یا دیگر فناوری ها برای ذخیره 

کردن انرژی خورشیدی و شبکه بروز انتقال برق برای 

توزیع آن. این سرمایه گذاری ها اشتغالزایی و فرصت های 

اقتصادی زیادی در پی خواهد داشت و به احتمال زیاد 

در دراز مدت به لحاظ اقتصادی ســـودده خواهد بود، 

بخشـــی از این سوددهی با کاهش هزینه های درمان و 

نجـــات میلیون ها نفر از بیماری های حاصل از آلودگی 

هوا حاصل خواهد شـــد. بعـــلاوه، از آنجا که نفت و گاز 

اغلب موجب تقویت رژیم های استبدادی و جنگ طلب 

می شود، کاهش وابستگی ما به سوخت های فسیلی قدم 

بزرگی در راستای نیل به دموکراسی و صلح خواهد بود. 

همه این ها می تواند ترجمانی باشد از یک نقشه عملیاتی 

سیاسی پایدار. 

در سال های اخیر آموخته ایم که هدف خود 4 

را در قالب یک عدد تعریف کنیم: ۱/۵ درجه 

سلســـیوس. می توانیم ابزار انجـــام این کار را با عدد 

دیگری تعریف کنیم: دو درصد. افزایش سرمایه گذاری 

 GDP در زیرساخت و فناوری های پاک تا دو درصد از

جهانی نسبت به سطح سرمایه گذاری سال ۲۰۲۰. 

البته بر خلاف عدد ۱/۵ درجه سلســـیوس، که از نظر 

علمی یک آستانه دقیق است، عدد دو درصد فقط یک 

حدس تقریبی است. این عدد می بایست بعنوان یک 

تخمین تلقی شود که می تواند کمک کند چهارچوب 

پروژه های سیاسی که بشر نیاز دارد را تعیین کند. این 

عدد به ما می گوید که جلوگیری از تغییر آب و هوایی 

فاجعه بار یک پروژه کاملًا امکان پذیر است، اگرچه قطعاً 

هزینه مالی زیادی دارد. 

از آنجا که GDP جهانی در سال ۲۰۲۰ حدود ۸۵ تریلیون 

دلار بود، داریم از عددی حدود ۱/۷ تریلیون دلار سخن 

می گوییم. اما همچنان فقط دو درصد است. یعنی برای 

نجات محیط زیست، نیاز نیست اقتصاد را کاملًا از مسیر 

خود خارج کنیم یا اینکه دستاوردهای تمدن مدرن را کنار 

بگذاریم. فقط باید درست اولویت بندی کنیم. 

اجرای دو درصد از GDP سالانه جهانی البته که 5 

از کل GDP فاصله زیادی دارد. این راهکار همه 

مشکلات زیست محیطی را مثل پر شدن اقیانوس ها از 

پلاستیک یا افزایش میزان از دست رفتن تنوع زیستی. 

حـــل نخواهد کرد، و برای جلوگیری از تغییر فاجعه بار 

آب و هوا حتی نیاز خواهیم داشـــت از ســـرمایه گذاری 

بودجه ها در محل درســـت اطمینان حاصل کنیم و از 

اینکه سرمایه گذاری های جدید آثار زیست محیطی و 

اجتماعی منفی بر جای نخواهند گذاشت، مطمئن شویم. 

همچنین باید برخی رفتارها و طرز فکرها را تغییر دهیم 

از آنچه می خوریم تا نحوه مسافرت. 

هیچ یک از اینها ســـاده نخواهـــد بود. اما این  6 

دقیقاً علت وجود سیاسیون است. کار آنها انجام 

کارهای سخت است. و سیاسیون در تغییر دو درصد از 

محلی به محل دیگر کاملًا مهارت دارند. این کاری است 

که آنها همیشه انجام می دهند. اختلاف بین سیاسیون 

 GDP جناح راست و جناح چپ اغلب در درصد اندکی از

اســـت. هنگام مواجهه با بحران های بزرگ سیاسیون 

به ســـادگی منابع بسیار بیشتری را برای مقابله به کار 

می گیرند. 

برای مثال در ســـال ۱۹۴۵، آمریکا حدود ۳۶ درصد از 

GDP خود را صرف پیروزی در جنگ جهانی دوم کرد. 

در طی بحران مالی ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹، دولت آمریکا حدود 

۳/۵۳ درصد از GDP را به موسسات مالی اختصاص داد 

که »برای ورشکستگی بسیار بزرگ بودند.« شاید بشریت 

باید با جنگل آمازون همین رفتار را بکند که برای از بین 

رفتن بسیار بزرگ است. 

بگذارید یک آزمایش فکری انجام دهیم. قیمت فعلی یک 

زمین پاک سازی شده جنگل بارانی در آمریکای جنوبی 

به اندازه جنگل آمازون را در نظر بگیرید، خرید کل این 

جنگل برای حفاظت از جنگل های محلی، تنوع زیستی 

و جوامع انسانی از سود کسب و کارهای مخرب حدود 

۸۰۰ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت، یا پرداخت یکباره 

کمتر از یک درصد از GDP جهانی. 

تنهـــا در نه مـــاه اول ســـال ۲۰۲۰، دولت های جهان 

محرک هایی را اعمال کردند کـــه حدود ۱۴ درصد از 

GDP جهانی را برای مقابله با همه گیری کوید ۱۹ در بر 

می گرفت. اگر شهروندان به اندازه کافی آن ها را تحت 

فشار قرار دهند سیاستمداران می توانند همین کار را 

برای مقابله با بحران زیســـت محیطی انجام دهند. به 

همین طریق بانک های سرمایه گذاری و صندوق های 

بازنشســـتگی. صندوق های بازنشستگی بیش از ۵۶ 

تریلیون دلار در اختیار دارند. وقتی آینده ای ندارید وجود 

صندوق های بازنشستگی چه معنایی دارد؟ 

و 7  شــرکت ها  بیشــتر  حاضــر،  حــال  در 

دولت هــا تمایلــی بــرای اختصــاص دو درصــد 

ســرمایه گذاری اضافــه ندارنــد تــا از تغییــر آب و هوایــی 

فاجعه بــار جلوگیــری شــود. در عــوض ایــن پــول صــرف 

چــه کاری می شــود؟ خــوب، هــر دو ســال، حــدود 

ــود  ــی می ش ــرج غذای ــی خ ــد از GDP جهان ۲/۴ درص

ــن  ــا همچنی ــود. دولت ه ــل می ش ــه تبدی ــه زبال ــه ب ک

ســالانه حــدود ۵۰۰ میلیــارد دلار صــرف -- یــک لحظــه 

صبــر کنیــد -- یارانــه مســتقیم ســوخت های فســیلی 

می کننــد. یعنــی هــر ۳/۵ ســال دولت هــا یــک 

ــر  ــدار آن براب ــه مق ــند ک ــه می نویس ــاق و چل ــک چ چ

ــه  ــت و آن را ب ــی اس ــالانه جهان ــد از GDP س دو درص

صنعــت ســوخت های فســیلی هدیــه می کننــد. قضیــه 

وقتــی بغرنج تــر می شــود کــه هزینه هــای اجتماعــی و 

زیســت محیطی کــه صنعــت ســوخت های فســیلی بــه 

بــار مــی آورد را لحــاظ کنیــم. امــا الزامی بــرای پرداخت 

ایــن هزینه هــا وجــود نــدارد، ارزش ایــن یارانه هــا 

 GDP در واقــع بــه مقــدار شــگفت آور هفــت درصــد از

ــد.  ــی می رس جهان

حالا فرار مالیاتـــی را در نظر بگیرید. تخمین 8 

زده می شـــود که پول پنهـــان ثروتمندان در 

 GDP گریزگاه های مالیاتی ارزشی حدود ۱۰ درصد از

جهانی را داراست. هر سال، مقداری حدود ۱/۴ تریلیون 

دلار از سود شرکت ها در خارج از کشور پنهان می شود، 

که برابر بـــا ۱/۶ درصد از GDP جهانی اســـت. برای 

جلوگیری از فاجعه زیست محیطی، احتمالاً نیاز داریم 

مالیات های جدیدی وضع کنیم. اما چرا از جمع کردن 

همین مالیات قبلی شروع نکنیم؟ 

چنین مثال هایی فراوان هســـتند. اما نکته را 9 

متوجه شدید. پول هست. البته، جمع کردن 

مالیات هـــا، متوقف کردن تولیـــد زباله های غذایی و 

قطع یارانه ها به زبان ســـاده اســـت ولی در عمل خیر، 

مخصوصاً وقتی بـــا برخی از قویترین لابی های جهان 

مواجه می شوید. اما نیازی به معجزه نیست. فقط نیازمند 

سازماندهی قاطع هستیم. 

پـس نبایـد آیـه یـأس بخوانیـم. هـر گاه کسـی بگویـد، 

»خیلی دیر اسـت، فاجعه نزدیک اسـت،« پاسـخ دهید، 

»خیـر، می توانیـم فقط بـا دو درصد متوقفـش کنیم.« و 

هنگامی که رهبران شرکت کننده در کنفرانس محیط 

زیسـتی گرد هم آمدند. باید به بگوییم که کافی نیسـت 

کـه التـزام بـه آینده مبهـم درباره ۱/۵ درجه سلسـیوس 

را گوشـزد کننـد. از آن هـا می خواهیـم کـه دسـت بـه 

قلـم شـوند و چکـی بـه مقـدار دو درصد از GDP سـالانه 

جهانـی امضا کنند!

یووال نوح هراری- تاریخ دان

آیا2درصدازGDPسالانهجهانی
میتواندازبحرانآبوهواییجلوگیریکند؟
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ژان کلود کافمن استاد دانشگاه سوربن فرانسه در سال 
۱۹۹۸ کتاب پرفروشی منتشر کرد به نام »لباس های 
چرک: زوج ها و ماشـــین لباسشویی شان«. این کتاب 
حاصـــل مصاحبه هـــای فراوان این جامعه شـــناس با 
زوج های فرانسوی بود. کافمن معتقد است اینکه دو نفر 
تصمیم می گیرند تا »ماشین لباسشویی« بخرند، بیانگر 
تحول مهمی در زندگی شان است و نشان می دهد که 

ارتباطشان وارد مرحله ای جدید و جدی شده.
گویی خرید ماشـین لباسشـویی به معنای شکل گیری 
پیوند خانوادگی بین دو نفر است. در آن سال ها مردان 
مجـرد فرانسـوی، معمـولا لباس های کثیفشـان را یا در 
ماشـین های لباسشـویی عمومی )در سـاختمان های 
بـزرگ( می شسـتند و یـا بـه خانه مادرشـان می بردند تا 
شسـته شـود. با توجه به سـبک زندگی جامعه اروپایی، 
کافمن معتقد اسـت گفتنِ بله هنگام مراسـم عروسـی 
چیـزی را در دو نفـر تغییـر نمی دهـد؛ چـون معمـولا 
زوج هـا زندگـی زیـر یـک سـقف را قبـل از ایـن مراسـم 
تجربـه کرده انـد. آنچـه مهـم اسـت خریـد یـک ماشـین 
لباسشـویی اسـت کـه ماننـد حلقـه ازدواج، کارکـردی 
سـمبلیک دارد: »یـک ماشـین لباسشـویی بـرای دو 

نفـر«. )مرجـع: دکتر فردیـن علیخواه(

تحلیل راهبردی: 
آنچه خواندیم نوشته دکتر فردین علیخواه، جامعه شناس 
معاصر است. البته او برای منظور دیگری این مقدمه را 
نوشته اما من وقتی آغاز نوشته او را خواندم دیگر ادامه 
را تـــا مدتی رها کـــردم. به فکر فرو رفتم، به این فکر که 
رابطه مردم و حکومت نیز شـــبیه به همین است؛ یک 
رابطه زوجی و دو طرفه است. زوج های جوان فرانسوی 
وقتی مدتی با هم زندگی می کنند و سپس به هم اعتماد 
می کنند و می فهمند که زندگی مشترک شان دوام پذیر و 
آینده دار است، آنگاه به فکر سرمایه گذاری های جدی تر 
می افتند. مهم ترین متغیر تصمیم گیری چیست؟ افق 
آینده مثبت و احســـاس امنیـــت؛ در یک کلام: »آینده 

پیش بینی پذیر مثبت«.
و ما مردم نیز تصمیمات مهم مان بســـتگی به حکومت 

دارد. مثلا چند تصمیم مهم را با هم مرور کنیم: 
۱(بچه دار شویم یا نه؟

۲(مهاجرت کنیم یا نه؟ 
۳(سرمایه گذاری بلندمدت کنیم یا نه؟ 

هماننـــد زوج های فرانســـوی که با توجه بـــه »آینده 
پیش بینی پذیر مثبت« تصمیم می گیرند، ما نیز چنین 
می کنیم. ما کاری به تبلیغات و تســـهیلات و تغییرات 
نداریم. ما به این کار داریم که آیا برآیند همه سیاست ها 
و عملیات حکومت، منجر بـــه »آینده پیش بینی پذیر 

مثبت« می شود یا نه؟ 
حالا نگاهی بیاندازیم به همین سه تصمیم مهم: 

  بچه دار شـــویم یا نه؟ نرخ باروری )متوسط 
تعداد فرزندان زنده ای که هر زن در ســـنین باروری به 
دنیا می آورد( در سال ۱۳۷۵ حدود ۵/۲ بوده و اکنون 

به ۷/۱ رســـیده. با این دست فرمان برویم تا ۳۰ سال 
آینده از یک جامعـــه ۹۲ میلیون نفری، نزدیک به ۳۰ 
میلیون نفر بالای ۶۰ سال خواهند بود که عدد بزرگی 
اســـت. یعنی از سه نفر در ایران یک نفر سالمند است! 

سیاه چاله پیریِ جمعیت در راه است!

 مهاجـرت کنیم یـا نه؟ مدیـر رصدخانه مهاجرت 
ایران گفته: نتایج یک نظرسنجی اینترنتی نشان می دهد 
بیـش از ۶۰ درصـد ایرانیـان تمایـل بـه مهاجـرت دارنـد 
کـه بخـش قابـل توجهـی از آنـان بـرای مهاجـرت اقـدام 
کرده انـد. در گـزارش رصدخانـه مهاجـرت آمـده اسـت 
کـه وقتـی از ۴ گـروه مختلـف )دانشـجویان، پزشـکان،  
اسـتارت آپ ها و اسـتادان( می پرسـی چـرا؟ همـه بـدون 
اسـتثنا در جواب هایشـان یـا می گوینـد بی ثباتـی، یـا 

ناامیـدی نسـبت بـه آینـده و یـا شـیوه مملکـت داری!

ــا  ــم یـ ــدت کنیـ ــرمایه گذاری بلندمـ   سـ
نـــه؟ بـــر اســـاس آمارهـــای رســـمی نـــرخ رشـــد موجـــودی 
ســـرمایه کل در دهـــه ۹۰ نزولـــی و حســـاب ســـرمایه منفـــی 
بـــوده اســـت. این هـــا می توانـــد حکایـــت از آن کنـــد 
کـــه خـــروج ســـرمایه رخ می دهـــد. مثـــلا یـــک نشـــانه 
ــگ زده،  ــیهِ جنـ ــد از روسـ ــان بعـ ــکار: ایرانیـ ــل انـ غیرقابـ
دومیـــن ســـرمایه گذاران خریـــد ملـــک در ترکیـــه هســـتند! 
مهم تریـــن پارامتـــر بـــرای ارزیابـــی کیفیـــت و کفایـــت یـــک 
حاکمیـــت، »ایجـــاد آینـــده پیش بینی پذیـــر مثبـــت« 
اســـت. تـــا زمانـــی کـــه یـــک حکومـــت نتوانـــد چنیـــن کنـــد 
مردمانـــش فرانســـوی می شـــوند و ماشـــین لباسشـــویی 
نمی خرنـــد. چـــون اعتمـــادی بـــه فـــردا ندارنـــد. نـــه بچـــه دار 
می شـــوند، نـــه دل بـــه آن ســـرزمین می بندنـــد و نـــه 
ــد  ــت کم در آن تردیـ ــا دسـ ــد. یـ ــرمایه گذاری می کننـ سـ

ــد. ــر می کننـ و تاخیـ

چرازوجهایفرانسوی
دیرلباسشوییمیخرند؟

مجتبی لشکربلوکی| استراتژیست

    فنلاند در حالی برای چهارمین سال پیاپی، عنوان 
خوشحال ترین کشور جهان را به خود اختصاص داد، که به نظر می رسد همه 

معیارهای لازم برای افسردگی را داراست.

    تابستانهای آن کوتاه و زمستانهایش سرد و طولانی است. در برخی مناطق، 
تابستانها خورشید اصلا غروب نمی کند و شب مثل روز روشن است. در حالیکه 

در زمستان ماهها خورشید اصلا طلوع نمی کند و تاریکی مطلق حاکم است.

    بیشتر خاک فنلاند لم یزرع است و انقلابات طبیعی در ملیونها سال قبل، 
خاک حاصلخیز آن را با خود برده است. سه چهارم این کشور را جنگلهای توندرا 

و تایگا تشکیل می دهند و مردم  ناچارند با کشت بهینه، غذای خود را از اندک 

خاک قابل کشاورزی به دست بیاورند.

    به لحاظ جغرافیای سیاسی، موقعیت این کشور کوچک، خطیر و پردردسر 
است. سایه همسایه بزرگتر یعنی روسیه و مطامع ژئوپولتیک آن همیشه روی 

سر این کشور کوچک سردسیر است. مهم نیست چه کسی در مسکو بر سر کار 

است، تزارها، بلشویک ها و یا دار و دسته پوتین!  حساب کتابهای استراتژیک 

همه یکسان است و از منطقی مشابه پیرو می کند: فنلاند در خط مقدم شرق 

و غرب قرار دارد و آنقدر به سن پترزبورگ نزدیک است که در صورت جنگ هر 

نیروی مهاجمی به راحتی می تواند از آنجا پایتخت تزارها و دومین شهر روسیه 

را تهدید کند. این بدین معناست که ترجیح استراتژیک مسکو همیشه این بوده 

که فنلاند را به عنوان خاکزیز دفاعی داشته باشد.

    با این وضع فنلاند در ابتدای قرن بیست، استقلالش را از دهان اژدها 
بیرون آورد و در طول جنگ سرد هم با اتخاذ یک سیاست ظریف با لطایف 

الحیل کوشید، توسط مسکو بلعیده نشود.

سویه اصلی سیاست بازدارندگی فنلاند مبتنی بر اعتمادسازی و اطمینان 

بخشی بود. این کشور ماهیتا غربی هم دمکراسی داشت و هم اقتصاد بازار، 

اما در انتخاباتها فضا به گونه ای مهیا می شد که نیروهای ضد مسکو و احزاب 

دست راستی، سکان قدرت را به دست نگیرند و گزک به دست مسکو داده نشود.

    این رویه آنقدر جا افتاد که اصطلاح »فنلاندی شدن« همان زمان باب شد. 
فنلاندی شدن یعنی وفاداری به هنجارهای دمکراتیک و مقتضیات بازار آزاد 

در عین بیطرفی استراتژیک میان غرب و شرق. صد البته این بیطرفی مستلزم 

قدری کج و کوله کردن هر دو بود: هم دمکراسی قدری دستکاری می شد و هم 

در تجارت خارجی، سهم ویژه شوروی حفظ می شد. قسمی تشویق و تطمیع 

برای اینکه خیالهای بد را از سر درکند! این سیاست امروز هم به نحوی ادامه 

دارد. مناقشه بر سر عضویت فنلاند در ناتو پایان نیافته و از قضا اکثریت مردم 

بر اساس درک عمیقی که از منافع ملی دارند، علیرغم جهت گیریهای غربی، 

موافق ورود به این اتحادیه سیاسی و نظامی نیستند.

    این نکته ای است که میان مردم و سیاستمداران بر سر آن در سطح 
وسیعی اجماع وجود دارد، مثلا مردم در زمان جنگ سرد نیک آگاه بودند که 

تحدید دمکراسی و اعطای برخی مشوقهای مالی به روسیه، ابزاری در دست 

سیاستمداران برای تحکیم قدرت و ثروت اندوزی نیست، بلکه بهایی است که 

باید برای استقلال کشورشان بپردازند. در دهه های اخیر فنلاند رشد اقتصادی 

مداوم و سریعی را طی کرده و به کشوری صنعتی تبدیل شده است.

    مجموعه صنعتی نوکیا، برندی بود که در دهه نود نام فنلاند را با انقلاب 
دیجیتال و تمدن اطلاعات بنیان جدید عجین کرد. رشد اقتصادی فنلاند به 

معنای واقعی کلمه یک توسعه کیفی و متوازن بود و دربرگیرنده تمام چیزهایی که 

اسباب رضایت جوامع را فراهم می سازند. از نبود فساد گرفته، تا آموزش و درمان 

رایگان و قوه قضائیه مستقل و دمکراسی راستین و جامعه مدنی پویا و امید به آینده.

     به همه اینها باید رهبری زنانه و جوان فنلاند را هم افزود که نقشی سترگ 
در تلطیف مدیریت سیاسی و مفاهمه و درک بیشتر با نیروهای اجتماعی دارد.

    به جای »فنلاندی شدن« زمان جنگ سرد که انتخابی ناگزیر در برابر 
تقدیری محتوم بود، اکنون می توان با گسترش دید از راه فنلاندی و تجربه 

فنلاندی توسعه سخن گفت. راه فنلاندی یعنی توسعه شادمانه و رضایت بخش.

بی گمان در بررسی این مسیر، مدیریت سیاسی جامعه که توان تبدیل تهدیدها 

به فرصت را دارد، جای ویژه ای دارد.

    همدلی و وفاق اجتماعی به عنوان ابزاری که امکان مفاهمه میان دولت و ملت 
را میسر می کند، بخشی به هنر این مدیریت باز می گردد. فنلاندیهای صلح طلب 

و اهل مماشات، به معنای واقعی وطن پرست هم هستند. آنها در جنگ زمستان 

در سال ۱۹۴۰ شش ماه تمام به امید رسیدن کمک از سوی متحدان غربی، 

در برابر تهاجم ارتش سرخ ایستادند و نشان دادند پای جنگ بیاید وسط، اهل 

دفاع هستند، حتی در جنگی نابرابر و در برابر یکی از بزرگترین ارتش های عالم.

 مدیران نامدار 

خصوصیشدنآسمانشهر!راهفنلاندیتوسعه:تبدیلغمبهشادی!

کانالکانال

به نظر این فدوی شمال شهر تهران جای 
وحشتناکی است برای زندگی. بلند 
مرتبه های در هم و برهم که به نظر  می رسد از بالکن یکی  می توان به بالکن دیگری 
پرید. خیابان های تنگ که کوچه باغ بوده اند و همیشه ترافیک اعصاب خراشی در آن ها  
جریان دارد. اما تعدادی هنوز قیمت های سرسام آور برای این لانه زنبور ها پرداخت 
 می کنند. برخی هم سکونت در این مناطق را کلاس بالا برای خودشان تعریف  می کنند. 
این مناطق شهر فضای سبز ضایع شد هستند که هزار سال لازم است تا بازپروری و احیا 
شوند و این تخریب نتیجه همکاری شهرداری و بساز و بفروش هایی است که کار خود 
را پیش برده اند و شهرداری را، از جمله از طریق تراکم فروشی و تخلف فروشی، شریک 
کار خود کرده اند. روزی از بزرگواری که بازار ایران را  می شناسد پرسیدم که آیا در ایران 
کسانی هستند که دلاری میلیاردر تلقی شوند؟ گفتند تعدادی هستند و بیشترشان 
بساز و بفروش های عمده اند. این ثروت ها از طریق خصوصی شدن آنچه عمومی باید 
باشد حاصل آمده و همه آن تولید ثروت نیست. فضای شهر و مناطق باغات و آسمان 
شهر خصوصی شده و به صورت آپارتمان در بلندمرتبه ها به فروش رفته. در یک اقتصاد 
راکد و بی تحرک ثروت های انباشته شده بعضاً انتقال ثروت است از عموم به خواص.
مناطق روستایی و طبیعی اطراف شهر تهران هم دارند در همان مسیر حرکت  می کنند. 
لااقل شرکای محترم یعنی بساز و بفروش ها و شهرداری ها و توابع یک نقشه جامع تهیه 
نمی کنند که شهرسازی هردم بیل از آب درنیاید و بلندمرتبه ها جلو همدیگر و در چشم و 
گوش یکدیگر فرو نروند و هرکدام از نظر طراحی و رنگ و سازه یک ساز ناهمخوانی نزنند!
توضیح عکس: سه شنبه ۱۷ مرداد، منظره روستای میگون از محوطه هتل جهانگردی. 
ده سال پیش هم به این محل رفته بودم همه تپه ها سبز و حالت طبیعی داشت اکنون 
همه جا پوشیده از ساختمان های بلندمرتبه و حجم قابل ملاحظه ای از ساختمان 
بلندمرتبه در دست احداث. ده سال نخواهد گذشت و ته مانده فضای سبز هم تبدیل 

به بلندمرتبه خواهد شد.

محمد طبیبیان| اقتصادان صلاح الدین خدیو 
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در روابط ایران با عربستان و کویت
»آرش«،تنشیتازهخلقمیکند؟

هفته گذشته، پس از اعلام آمادگی تهران برای آغاز حفاری 
در یک میدان گازی مورد مناقشه، کویت از ایران خواست 

تا مذاکرات تعیین مرزهای دریایی را از سر بگیرد.
کویت اصرار دارد که به همراه عربســـتان حق انحصاری 
میـــدان گازی آرش را دارد و ســـال گذشـــته با ریاض در 

خصوص توسعه مشترک آن توافق کرده است.
ایــن موضــع کویــت در پــی اظهــارات یــک مقــام بلندپایه 
در شــرکت ملــی نفــت ایــران صــورت می گیــرد. اظهاراتی 
کــه روزنامــه »الجریــده« کویــت آن را نقــل کــرد و ایــن مقام 
ایرانــی طــی آن از قصــد کشــورش بــرای آغــاز عملیــات 

حفــاری در میــدان آرش خبــر داد.
این منبع گفت این گام در پی بی نتیجه ماندن دور نخست 
مذاکـــرات میان وزارتخانه های امور خارجه ایران و کویت 
درباره ترســـیم مرزهای دریایی در ماه مارس گذشته و در 
پرتو پافشاری کویت بر این مسئله صورت می گیرد که این 
میدان صرفا کویتی – عربستانی است و تهران در آن سهمی 

ندارد. او گفت تهران اجازه نخواهد داد عملی انجام شده 
بر این کشور تحمیل شود و از هر اقدم کویتی یا عربستانی 
پیشی خواهد گرفت و گام های خود را در این میدان تثبیت 
خواهد کرد. وی به این مسئله اشاره کرد که دولت رئیس 
جمهور ابراهیم رئیسی ارزیابی شرکت ملی نفت درخصوص 
ضرورت آغاز حفاری را تایید می کند و  تمامی خواسته های 
ضروری شرکت حفاری برای شروع کار را برآورده می کند. 
این منبع دستیابی به توافقی برای تقسیم یا ادامه یافتن 
تعطیلی این میدان و حفاری به منظور پرهیز ازوقوع بحرانی 

بزرگ را پیش بینی کرد.
ناظران بـــاور دارند این واکنش هـــای ایران درخصوص 
میدان آرش احتمالا به این مسئله برمی گردد که وزیر امور 
خارجه ایران در دیدارهای خود در کویت سخنان روشنی 
درخصوص پافشـــاری کویت بر موضع خود درخصوص 
امتلاک انحصاری این میدان به همراه عربستان را شنیده 
است. ناظران می گوید این وزیر ایرانی به نظر می رسد به 

دنبال دستیابی به تاحدودی نرمش در موضع کویت در 
سایه پیشرفت های بدست آمدن در منطقه به ویژه در روابط 

میان تهران و ریاض بود؛ اما این امر محقق نشد.
ایـران و کویـت سـال ها اسـت که دربـاره مرزهـای دریایی 
مملـو از گاز طبیعـی خـود مذاکـره کرده انـد؛ امـا تمامـی 
ایـن مذاکـرات با شکسـت مواجه شـده اسـت. عربسـتان 
نیـز بخشـی از درگیـری اسـت چـرا کـه در منابـع گازی و 

نفتـی دریایـی در ایـن منطقـه بـا کویـت شـریک اسـت. 
ناظـران بـاور دارنـد هرگونـه اقـدام یکجانبـه ایـران در این 
میدان احتمالا باعث ازسـرگیری تنش میان عربسـتان و 
ایران شـود. آنها اشـاره می کنند که هنوز روشـن نیسـت 
دولت ایران در این مسـئله جدی اسـت یا مسئله از تلاش 

بـرای اعمال فشـار فراتـر نمی رود.
العرب / تحریریه دیپلماسی ایرانی

قرآن سوزی در اروپا و به طورکلی جهان غرب رفتاری جدیدی 
نیست. در سال های اخیر به کرات چنین اتفاقاتی، چه در 
اروپا و چه آمریکا روی داده است؛ هر چند قرآن سوزی سلوان 
مومیکا در سوئد با بسامد بالاتری در جهان اسلام همراه بود 
که تا مرز قطع روابط بغداد- استکهلم نیز پیش رفته است. 
با این وجود تکرار و تشدید توهین به مقدسات اسلامی در 
بازه زمانی کوتاه یک ماهه، گزاره جنگ های صلیبی مدرن را 
تقویت می کند؛ دوره پس از اشغال اندلس که با قرآن سوزی 

گسترده ای به دستور بزرگان کلیسا توام شد.
منابع تاریخی نشان می دهد قرآن سوزی در اروپا به قرون 
وسطی باز می گردد. منطقه شبه جزیره ایبریا شامل دو کشور 
اســـپانیا و پرتغال امروزی است که از شمال با فرانسه هم 
مرز بود. این شبه جزیره، پس از فتح توسط خلافت اموی، 
آندلس نامیده شد. آندلس تقریباً ۸۰۰ سال بعد در سال 
۱۴۹۲ میلادی به دلیل تفرقه بین مســـلمانان از سیطره 
مسلمین خارج شـــد و به تبع آن، نسخه های عربی قرآن 
حد فاصل ســـال های ۱۴۹۸ تا ۱۵۰۰ میلادی به دستور 

کلیسا سوزانده شدند.
قرن پانزدهم آغـــاز دادگاه های معروف تفتیش عقاید در 
امپراتوری اســـپانیا بود. این دادگاه ها قریب به ۴۰۰ سال 
وحشت علیه اسلام را بر قلمروی امپراتوری اسپانیا به عنوان 
قدرتمندترین امپراتوری قرن پانزدهم جهان مستولی کرد. 
هدف این وحشت آفرینی، قرآن سوزی ها و تفتیش عقائد، 
حذف اسلام و شعائر ضدکلیسا بود و شهروندانِ مسلمان 
اسپانیا و بعضاً یهودی از ترس شکنجه و مرگ فجیع به سایر 
نقاط جهان آواره شدند. این رویه در سایر قدرت های اروپایی 
کاتولیک نظیر ایتالیا نیز انجام شـــد. با در نظر گرفتن این 
بازخوانی تاریخی سعی شده است که جنگ صلیب مدرنی 
در هزاره سوم بدن توسل به جنگ کلاسیک و نظامی علیه 

اسلام شکل بگیرد.
به باور ناظران بیرونی، دور جدید از هتاکی به شعائر مسلمین 
و آتش زدن قرآن صرفا با هدف تحقیر و حذف آثار اســـلام 
در منطقه اروپا و جهان غرب، در دستور کار است که البته 
طیفی از تحلیلگران هم با اذعان بر این نکته تاکید دارند که 
این دست تحرکات ضداسلامی، اثر بومرنگی داشته است. 
پیرو آنچه گفته شـــد قرآن سوزی ها را باید به نوعی واکنش 
هیستریک جریان دست راست افراطی در سوئد، دانمارک، 
هلند، فرانسه و کل اروپا به روند رشد جمعیتی مسلمین در 
جهان بالاخص در کشورهای اروپایی تعبیر و تفسیر کرد. در 
همین رابطه دیلی اکسپرس )Daily Express( انگلیس به 
نقل از مرکز تحقیقاتی پیو، سال ۲۰۱۷ گزارشی تحت عنوان 
»جمعیت مسلمانان در برخی از کشورهای اتحادیه اروپا تا 

سال ۲۰۵۰ سه برابر می شود« منتشر نمود.
متن این گزارش می تواند هتاکی سریالی به قرآن در سوئد 
ذیل رژیم پادشاهی این کشور را تبیین و تشریح کند. چرا 

کـــه طبق این آمارها پیش بینی شـــده که یک نفر از هر ۳ 
سوئدی در سال ۲۰۵۰ مسلمان باشند. این عدد برای کشور 
آلمان یک نفر از هر ۵ آلمانی است. مسلمانان انگلیس و 
فرانسه در سال ۲۰۵۰ قریب به ۱۸% و ۱۷% از جمعیت این 
کشورها را تشکیل خواهند داد. کشور سوئد در سال ۲۰۵۰ 
پرجمعیت ترین کشور مسلمان نشین در اروپا نسبت به کل 

جمعیت خود خواهد شد.
ذیل توجه به این آمارها و افزایش جمعیت مســـلمانان در 
اروپا به خصوص در ســـوئد و فرانســـه این سناریو در حال 
تقویت است که افزایش اقدامات اسلام ستیزانه با حمایت 
دولت های اروپایی و اهانت به مقدسات دین اسلام، با هدف 
مقابله با رشد شـــتابان جمعیت مسلمانان صورت گرفته 
است. از این رو اهانت به قرآن کریم، پیامبر و ...، علاوه بر 
مسائل سیاسی، جنبه ایدئولوژیک دارد. این تاکید بر جنبه 
ایدئولوژیک بی شک نقش جریان های دست راست افراطی 
در اروپا را برای روشن شدن موتور ضدیت با اسلام در قاره سبز 
را روشن می کند. به همین واسطه باید دولت ها و کشورهای 
اسلامی از هر طریق ممکن سیاسی، دیپلماتیک، فرهنگی، 
رســـانه ای و...، پروژه اسلام ستزی را به یک رفتار به شدت 

پرهزینه بدل کنند.
هر چند تجربه نشان داده که توهین به مقدسات اسلام و 
یا هتاکی به قرآن نه تنها منجر به کاهش گرایش به اسلام 
نمی شـــود، بلکه مردم را بیش از قبل به اســـلام متمایل 
می ســـازد. مجله فرانسوی فیگارو بعد از اقدامات هتاکانه 
فرانسه نسبت به اسلام، در گزارشی با عنوان »افزایش خرید 
قرآن در فرانسه«، در دهه اخیر اعلام کرده بود »فروش قرآن 
ترجمه شده به زبان فرانسوی به شکل قابل توجه در سایت 

آمازون بالا رفته است.«

    اهداف سیاسی
البته در گزاره احتمالی دیگر علاوه بر آنچه پیرامون جنگ 
صلیبی مدرن و تقابل دســـت راستی های افراطی اروپا با 
رشد جمعیت مسلمانان در قاره سبز گفته شد، می توان به 
اهداف، دلایل و منافع سیاسی هم اشاره داشت. بر اساس 
گزارش دیلی میل، به موازات رشـــد و تقویت راست گرایی 
افراطی در سوئد، دولت این کشور از اسلام هراسی به عنوان 
ابزاری سیاسی سوءاستفاده می کند. در یک مورد مشخص 
دولت سوئد به راسموس پالودان، افراط گرای دارای تابعیت 
دانمارکی – ســـوئدی در اول بهمن ماه ۱۴۰۱/ ۲۱ ژانویه 
۲۰۲۳ مجوز اقدام موهن قرآن ســـوزی در مقابل سفارت 
ترکیه در استکهلم را داد. پالودان، رئیس یک حزب افراط 
گراست که بارها اقدام موهن قرآن سوزی را در سوئد انجام 
داده اســـت؛ او در سال ۲۰۲۰ به دلیل انتشار ویدئوهای 
ضد اسلامی در رسانه های اجتماعی رسمی حزبش به جرم 

نژادپرستی به زندان محکوم شد. 
با اینحال قرآن سوزی پالودان در اول بهمن ماه ۱۴۰۱/ ۲۱ 
ژانویه ۲۰۲۳ متفاوت از گذشته بود. زیرا این اقدام او در پی 
تظاهراتی در استکهلم انجام شد که در آن، هواداران پ ک 
ک، عروسک شبیه ســـازی شده اردوغان را به دار آوریخته 
بودند و آنکارا نیز در واکنش به این اقدام، ســـوئد را »مرکز 
تبلیغات« برای تروریســـم خواند و این کشور را به حمایت 
از این گروه متهم کرد. اختلاف بین ترکیه و ســـوئد در پی 
اهانت به قرآن کریم در شرایطی است که سوئد و فنلاند هر 
دو به دنبال دریافت مجوز ترکیه برای پیوستن به سازمان 
پیمان آتلانتیک شـــمالی )ناتو( بودند، زیرا این دو کشور 
برای پیوستن به ناتو به موافقت تمامی اعضای این سازمان 
نیاز دارند که در نهایت با موافقت ترکیه برای پیوستن سوئد 

به ناتو همراه شد.   در این میان تحلیلگران معتقد هستند 
که سوئد توانست با مانوردادن به جریان های راست افراطی 
برای توهین به مقدسات اسلام و قرآن سوزی فشار جدی را 
به آنکارا وارد کند که معادلات جدیدی را در خصوص مسائل 
کردی و همزمان با آن پیوستن سوئد به ناتو ترسیم کند که با 
برخی امتیازات جزئی به ترکیه دیگر مخالفتی با حضور این 

کشور )سوئد( در پیمان مذکور )ناتو( وجود نداشته باشد.
لذا بهمن ۱۴۰۱ عملا به عنوان یک نقطه عطف دیپلماتیک 
در سایه آتش زدن قرآن ولی با اهداف سیاسی عمل کرد. 
چون در آن روز عده ای از سوئدی ها در مخالفت با پیوستن 
این کشـــور به ناتو تظاهرات کردند، یعنی در حقیقت سه 
جمعیـــت متفاوت از تظاهرات کننـــدگان در آن روز به هم 
پیوســـته بودند. گروهی علیه ترکیه اعتراض می کردند، 
گروهی در حمایت از کردها و گروه سوم علیه پیوستن سوئد 
به ناتو. هر سه این مطالبات به نوعی هم جهت و هم راستا 
بود. در همین تظاهرات، »راسموس پالودان«، رهبر حزب 

راست افراطی دانمارک قرآن را آتش زد. 
به گزارش رویترز، در مجوز پالودان برای آتش زدن قرآن اشاره 
شده که این تجمع علیه اسلام و تلاش رجب طیب اردوغان 
برای تأثیرگذاری بر آزادی بیان در سوئد است. اگرچه در این 
حکم اشاره مستقیمی به قرآن سوزی نشده بود، اما می توان 
چنین رفتاری را ذیل مفهوم کلی تظاهرات علیه اسلام فهمید 
و برای آن توجیه قانونی تراشـــید. به عبارتی این اولین گام 
دولت سوئد در اعطای مجوز رسمی به گروه های فاشیست 

جهت توهین به مقدسات اسلام بود.
ســـوئد و فنلاند پس از وقوع و تداوم جنگ اوکراین بیش از 
هر زمان دیگری تمایل جدی برای پیوستن به ناتو داشتند. 
پس برای سوئدی ها جلب رضایت ترکیه لازم بود. از آن سو 
مهم ترین نیروی میدانی غرب در مواجهه با قدرت روسیه در 
جنگ اخیر، به راست های افراطی باز می گردد. لذا دولت 
ســـوئد بین رضایت ترکیه و رضایت جریان دست راستی 
افراطی به نوعی سردرگمی رسیده بود. با این وجود دولت 
سوئد با فهم این نکته که آنکارا به رغم ژست اسلامی  حاضر 
به تقبل هزینه گزاف سیاسی نیست، توانست از آن دوراهی 

پارادوکسیکال خارج شود. 
از این رو، هم به راست افراطی اجازه توهین به اسلام و قرآن 
سوزی داده شـــد و هم رضایت ترکیه در مسائل مربوط به 
جریان اوپوزیسیون کردی جلب شد که در نهایت، اردوغان 
در ۱۹ تیرماه ۱۴۰۲ اعلام کرد درصورتی که با پیوســـتن 
ترکیه به اتحادیه اروپا موافقت شـــود، با عضویت سوئد در 
ناتو موافقت خواهد کرد که نشـــان دادن ارزیابی سوئد از 
معامله گری انکارا درســـت بوده است. چون در ۲۰ تیرماه 
ترکیه با پیوستن سوئد به ناتو هم موافقت کرد. اینجا است 
که سوئد توانست از تفکرات ضداسلامی جریان های دست 
راستی و اقدامت آنها به خصوص آتش زدن قرآن در جهت 
تقویت توان چانه زنی در برابر ترکیه برای پیوســـتن به ناتو 

نهایت سوء استفاده را ببرد./دیپلماسی ایرانی

جنگ ناتو و اسلام ستیزی
چراقرآنسوزیدراروپااوجگرفتهاست؟!

حسین فاطمی|  رونامه نگار
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   مدیریت تیم های چند فرهنگی کتا

هنگا می کـه یـک شـرکت بین المللـی بـزرگ در حـوزه 
توسـعه نرم افـزار بـه تولیـد سـریع محصـول تـازه ای 
نیـاز داشـت، مدیـر پـروژه، تیمـی  از کارکنـان هنـدی و 
آمریکایـی بـه وجـود آورد. از همـان آغـاز، اعضـای تیـم 
نتوانسـتند در مـورد تاریـخ تحویـل محصـول توافـق 
کننـد. آمریکایی هـا فکـر  می کردنـد کـه کار را  می توان 
ظـرف دو تـا سـه هفتـه انجام داد. هندی هـا پیش بینی 
می کردنـد کـه دو تـا سـه مـاه طـول بکشـد. با گذشـت 
زمـان، اعضـای تیـم هنـدی نشـان دادنـد کـه تمایلـی 
ندارنـد مشـکلاتی را کـه در فراینـد تولیـد پیـش  می آید 
گـزارش کننـد و اعضـای آمریکایـی تیـم تنهـا هنگا می 
 از آن هـا مطلـع  می شـدند کـه قـرار بـود کار بـرای ادامه 
بـه آن هـا تحویـل شـود. البتـه ایـن گونـه اختلافـات 
ممکـن اسـت در هـر تیمـی  وجـود داشـته باشـد، امـا 
ایـن مـورد، از تفاوت هـای فرهنگـی ناشـی می شـد. 
مدیـر پـروژه تصمیـم بـه مداخلـه گرفـت و نتیجـه ایـن 
شـد کـه هـم اعضـای آمریکایـی و هـم هندی تیـم برای 
کسـب دسـتور درباره جزئی ترین مسـائل عملیاتی که 
تیـم  می بایسـت خـود قـادر به حل و فصل آن ها باشـد، 
بـه او متکـی شـدند. مدیـر به قـدری در مسـائل روزمره 
غـرق شـد کـه پـروژه بـه طـور مایوس کننـده ای حتـی 
از عهـده دسـتیابی بـه بدبینانه تریـن زمان بندی هـا 
هـم برنیامـد و تیـم هرگـز یـاد نگرفـت بـا هم بـه صورتی 

اثربخـش کار کنـد.
تیم های چند فرهنگی اغلب معضلات مدیریتی زجرآوری 
به وجود  می آورند. تفاوت های فرهنگی  می توانند موانع 

قابل توجهی بر سر راه کار تیمی  ایجاد کنند. 

   مشکلات تیم های چند فرهنگی
مــردم معمــولا معتقدنــد کــه مشــکلات تیم هــای چنــد 
فرهنگــی از ســبک های متفــاوت ارتباطــی ناشــی 
 می شــود. امــا ایــن موضــوع تنهــا یکــی از چهــار دســته 
مســائلی اســت کــه طبــق تحقیــق مــا  می تواننــد 
ــود  ــه وج ــم ب ــی تی ــت نهای ــر راه موفقی ــر س ــی ب مانع
آوردنــد. ایــن مســائل عبارتنــد از: ارتباطــات مســتقیم 
در مقابــل ارتباطــات غیرمســتقیم، مشــکلات مربــوط 
بــه لهجــه و روانــی زبــان، نگرش هــای متفــاوت نســبت 
بــه سلســله مراتــب و قــدرت و هنجارهــای متعــارض در 

مــورد تصمیم گیــری.

   ارتباطات مستقیم در مقابل ارتباطات 
غیرمستقیم

ارتباطــات در فرهنگ هــای غربــی معمــولًا مســتقیم و 
صریــح اســت. مقصــود آشــکار اســت و شــنونده مجبــور 
نیســت بــرای تفســیر آن چیــز زیــادی دربــاره موقعیــت 
و گوینــده بدانــد. ایــن مطلــب در بســیاری فرهنگ هــا 
کــه در آن هــا معنــا در شــیوه ارائــه پیــام جایــی گرفتــه 
ــده  ــال، مذاکره کنن ــرای مث ــت. ب ــادق نیس ــت ص اس

غربــی بــا طــرح پرســش های صریــح نظیــر »آیــا گزینــه 
ــیار  ــات بس ــه اطلاع ــا ب؟« ب ــد ی ــح  می دهی آ را ترجی
مهمــی  دربــاره ترجیحــات و اولویت هــای طــرف دیگــر 
ــات  ــه از ارتباط ــی ک ــد. در فرهنگ های ــت  می یاب دس
غیرمســتقیم اســتفاده می کننــد، مذاکره کننــدگان 
ممکــن اســت مجبــور شــوند ترجیحــات و اولویت هــای 
طــرف دیگــر را از روی تغییــر یــا فقــدان تغییــر در 
پیشــنهاد توافــق اســتنباط کننــد. در مذاکــرات بیــن 
فرهنگــی، غیرغربی هــا  می تواننــد ارتباطــات مســتقیم 
غربی هــا را درک کننــد، امــا بــرای غربی هــا درک 
ارتباطــات غیرمســتقیم بــا غیرغربی هــا مشــکل اســت. 
یکــی از مدیــران آمریکایــی کــه رهبــری پــروژه ای بــرای 
ســاختن واســط کاربری را برای یک سیســتم آمریکایی 
ــه  ــود را ب ــم خ ــکلات تی ــت، مش ــده داش ــی برعه و ژاپن
ایــن نحــو توضیــح داد: »در ژاپــن، دوســت دارنــد حــرف 
بزننــد و بحــث کننــد. ســپس جلســه بــرای اســتراحت 
ــازمان  ــل س ــث در داخ ــه بح ــا ب ــود و آنه ــع  می ش قط
ــه  ــوند ک ــن ش ــد مطمئ ــا می خواهن ــد. آنه  می پردازن
در باقــی ســازمان هماهنگــی وجــود دارد. یکــی از 
دشــوارترین درس هایــی کــه گرفتــم هنگا مــی  بــود کــه 
فکــر  می کــردم آنهــا می گوینــد بلــه، امــا منظــور آنهــا 
فقــط ایــن بــود کــه »مــن دارم بــه حــرف شــما گــوش 

 می دهــم.«
 تفــاوت میــان ارتباطات مســتقیم و غیرمســتقیم ممکن 
اســت بــه هنگا می کــه پروژه هــای تیــم بــا مشــکل 
ــه روابــط وارد آورد.  مواجــه می شــوند آســیب جــدی ب
ــم،  ــل کردی ــه از او نق ــی ک ــر آمریکای ــه مدی هنگا می ک
ــه  ــتم ب ــدد در سیس ــتباهات متع ــه اش ــد ک ــه ش متوج
میــزان قابــل توجهــی عملیات شــرکت را مختل خواهد 
کــرد، ایــن مطلــب را در ایمیلــی بــرای رئیــس آمریکایــی 
و اعضــای ژاپنــی تیــم نوشــت. رئیســش از هشــدارهای 
ــذب  ــی او مع ــکاران ژاپن ــرد. هم ــر ک ــتقیم او تقدی مس
شــدند، زیــرا او هنجارهــای طرح کــردن و بحــث دربــاره 
مشــکلات را نقــض کــرده بــود. واکنــش آن هــا آن بــود 
ــاز  ــورد نی ــات م ــراد و اطلاع ــه اف ــی او را ب ــه دسترس ک

بــرای پایــش پیشــرفت کار کــم کردنــد. 
ــد و  ــان می دهـ ــا نشـ ــق مـ ــه تحقیـ ــور کـ ــان طـ همـ
اغلـــب اوقـــات نیـــز صـــادق اســـت، مشـــکلات ارتباطـــی 
ــاد  ــات، ایجـ ــذاردن اطلاعـ ــان گـ ــش در میـ ــا کاهـ بـ
ــر  ــر دو ، موانعـــی بـ ــا هـ ــات بیـــن فـــردی، یـ اختلافـ
ســـر راه کار تیمـــی  اثربخـــش بـــه وجـــود  می آورنـــد. 
ــتقیم،  ــی مسـ ــه رودررویـ ــج بـ ــخ رایـ ــن، پاسـ در ژاپـ
منزوی کـــردن نقض کننـــده هنجـــار اســـت. ایـــن 
مدیـــر آمریکایـــی نـــه بـــه صـــورت اجتماعـــی، بلکـــه 
همچنیـــن بـــه صـــورت فیزیکـــی نیـــز از بقیـــه جـــدا شـــد. 
ـــود و  ـــکل ب ـــک مش ـــل ی ـــتقیم او ح ـــرد مس ـــدف رویک ه
بـــه یـــک معنـــا نیـــز، موفـــق شـــد، زیـــرا اجـــرای پـــروژه او 
ـــار،  ـــردن هنج ـــا نقض ک ـــد. ام ـــاز ش ـــکل آغ ـــدون مش ب
مشـــکلات او را در کار بـــا همـــکاران ژاپنـــی اش را تشـــدید 
کـــرد و توانایـــی او را بـــرای برملاکـــردن مشـــکلات 
ـــارج  ـــیرش خ ـــروژه را از مس ـــود پ ـــن ب ـــه ممک ـــری ک دیگ

ـــرد. ـــدود ک ـــد مح کنن

    دردسر لهجه ها و روان حرف نزدن 
ــی  ــی انگلیس ــب و کار بین الملل ــان کس ــد زب ــر چن ه
اســت، امــا لهجه هــای افــراد غیربو می ایــن زبــان، 
فقــدان روانــی یــا مشــکلات ناشــی از ترجمــه یــا 
اســتفاده نادرســت، ممکــن اســت موجــب بــروز 
ســوءتفاهم ها یــا ســرخوردگی های عمیــق شــود. 
ایــن مســائل همچنیــن ممکــن اســت بر برداشــت افراد 

ــد. ــر بگذارن ــران تاثی ــت دیگ ــا لیاق ــام ی از مق
بــرای مثــال، یــک فــرد آمریــکای لاتینــی در یــک تیــم 
مشــاوره چندفرهنگــی  می نالیــد کــه »بارهــا پیــش 
ــی،  ــاوت زبان ــل تف ــه دلی ــردم ب ــاس ک ــه احس ــد ک آم
نمی توانــم چیــزی را کــه فکــر  می کــردم مطــرح کنــم. 
متوجــه شــدم هنگا می کــه بــه همــراه ایــن آمریکایــی 
بــه ایــن مصاحبه هــا مــی روم، دوســت دارد ابتــکار 
عمــل را بــه دســت بگیــرد، کــه قابــل فهــم، امــا در عیــن 
حــال مایوس کننــده بــود، زیــرا مــا در یــک ســطح قــرار 
داشــتیم. مــن پرســش های بســیار خوبــی داشــتم، امــا 
او بــود کــه سررشــته  مصاحبــه را بــه دســت  می گرفــت.« 
هنگا می کــه بــا یکــی از اعضــای آمریکایــی تیــم 
آمریکایی-ژاپنــی مصاحبــه کردیــم که مشــغول ارزیابی 
امکانات گســترش فروشــگاه های زنجیــره ای آمریکایی 
در ژاپــن بــود، یکــی از هم تیمی هــای آمریکایــی اش را 
بــه ایــن نحــو توصیــف کــرد: او علاقــه ای بــه بازخــورد 
مشــاوران ژاپنــی نداشــت و بــه ایــن دلیــل چنیــن 
ــت  ــی او صحب ــه روان ــا ب ــه آن ه ــت ک ــی داش احساس
نمی کردنــد، بــه انــدازه کافــی باهــوش نبودنــد و از این 
رو، نمی توانســتند ارزشــی بــه کار اضافــه کننــد. فردی 
کــه او توصیــف می کــرد، مســئولیت ارزیابــی یکــی از 
جنبه هــای امکان ســنجی گســترش ایــن فروشــگاه ها 
را در داخــل ژاپــن بــر عهــده داشــت. بــدون اطلاعــات 
ــه  ــت ک ــود داش ــر وج ــن خط ــی، ای ــان ژاپن کارشناس
او فرصت هــا را بیــش از حــد بــرآورد و مشــکلات را 

ــرد.  ــت کم بگی دس
اعضــای تیــم کــه نمی تواننــد بــه روانــی صحبــت 
کننــد، کامــلا ممکــن اســت متخصص تریــن اعضــای 
تیــم باشــند، امــا دانــش ارتباطــی پــر اشــکال آنهــا کار 
شــناخت و بهره بــرداری از تخصــص آنهــا را بــرای تیــم 
ســخت می کنــد. اگــر هم تیمی هــا از روان نبــودن 
کلام فــرد عاجــز شــوند و شــکیبایی خــود را از دســت 
ــروز  ــردی ب ــن ف ــات بی ــت اختلاف ــن اس ــد، ممک بدهن
کنــد. کســانی کــه زبــان غالــب تیــم، زبــان بو مــی  آنهــا 
نیســت، ممکــن اســت انگیــزه کمتــری بــرای مشــارکت 
یــا نگــرش ارزشــیابی های بــه عمــل آمــده از عملکــرد و 
ــازمان  ــند. س ــان باش ــده شغلی ش ــم اندازهای آین چش
نیــز در کل هزینــه بالایــی  می پــردازد: ســرمایه گذاری 
آن در یــک تیــم چندفرهنگــی بــا مشــکلات روبــرو 

 می شــود. 

   نگرش های متفاوت نسبت به سلسله 
مراتب و قدرت 

نگرش هــای متفــاوت نســبت بــه سلســله مراتــب و 
قــدرت یکــی از چالش هــای ذاتــی تیم هــای چنــد 

فرهنگــی ایــن اســت کــه ایــن تیم هــا طبــق طراحــی، 
ــه در  ــی ک ــا اعضای ــد. ام ــی دارن ــبتا تخت ــاختار نس س
فرهنــگ آنهــا بــا افــراد مطابــق بــا جایــگاه و مقامشــان 
در ســازمان، برخــورد متفاوتــی  می شــود، در تیم هــای 
تخــت احســاس ناراحتــی  می کننــد. اگــر آنهــا در 
مقابــل اعضــای عالی مقــام تیــم ســر فــرود می آورنــد، 
ــه  ــود ک ــی می ش ــب تلق ــی مناس ــا در صورت ــار آنه رفت
بیشــتر اعضــای تیــم از فرهنــگ سلســله مراتبــی 
برخاســته باشــند. امــا در صورتــی کــه بیشــتر اعضــای 
تیــم از فرهنــگ مســاوات طلب برخاســته باشــند، رفتــار 
آنهــا ممکــن اســت بــه شــهرت و اعتبــار آنهــا لطمــه بزند 

و حتــی بــا تحقیــر مواجــه شــوند. 
مدیــری مکزیکی تبــار کــه در تیــم اعتبــار و صــدور 
بیمه نامــه بــرای یــک بانــک کار می کــرد، بــه مــا 
گفــت:»در فرهنــگ مکزیکــی، شــما همیشــه موظفیــد 
ــا  ــد ی ــزی را بفهمی ــه چی ــن، چ ــید. بنابرای ــن باش فروت
نفهمیــد، قــرار بــر این اســت کــه آن را به صورت پرســش 
مطــرح کنیــد. شــما بایــد از روی احتــرام ایــن پرســش را 
بــاز بگذاریــد. فکــر  می کنــم ایــن نگــرش عمــلا علیــه 
مــن عمــل کــرد، زیــرا آمریکایی هــا فکــر می کردنــد مــن 
واقعــا آنچــه را دربــاره اش صحبــت  می کنــم، نمی دانم! 
بنابرایــن ایــن احســاس به من دســت داد کــه آن ها فکر 
می کننــد مــن بــه پاســخی کــه  می دهــم شــک دارم.«
هنگا مــی  کــه در نتیجــه وجــود هنجارهــای فرهنگــی 
متفــاوت، اعضــای تیــم بــه ایــن بــاور می رســند کــه بــه 
آن هــا بی احترا مــی   می شــود، کل پــروژه ممکــن اســت 

بــا شکســت روبــه رو شــود. 

  هنجارهای تصمیم گیری متعارض 
فرهنگ هـا هنگا می کـه موضـوع تصمیم گیـری مطرح 
می شـود، بـه ویـژه در ایـن مـورد کـه تصمیمـات بـه چه 
سـرعتی بایـد گرفتـه شـوند و پیـش از تصمیم گیـری 
چقـدر تحلیـل لازم اسـت، بـه شـدت با یکدیگـر تفاوت 
دارنـد. عجیـب نیسـت اگـر بدانیـم مدیـران آمریکایـی 
در قیـاس بـا مدیـران کشـورهای دیگـر، دوسـت دارنـد 

بسـیار سـریع و بـا تحلیـل نسـبتاً کـم تصمیـم بگیرند.
مدیـری برزیلـی در شـرکتی آمریکایـی کـه مشـغول 
مذاکـره بـرای خریـد محصـولات کـره ای بـه مقصـد 
آمریـکای لاتیـن بـود، بـه مـا گفـت:»در نخسـتین 
روز بـر سـر سـه موضـوع توافـق کردیـم و در روز دوم، 
طـرف آمریکایی-اسـپانیولی زبان درصـدد برآمـد کـه 
گفت وگـو را بـا موضـوع چهـارم آغـاز کنـد. امـا طـرف 
کـره ای  می خواسـت بـه عقـب برگـردد و مجـدداً درباره 
موضوعـات یـک تـا سـه گفت وگـو کنـد. آنچـه اعضـای 
تیـم آمریکایـی از چنیـن تجربـه ای  می آموزنـد، ایـن 
اسـت کـه نمی تـوان بـه سـادگی روش آمریکایی هـا را 

بـه فرهنگ هـای دیگـر تحمیـل کـرد.

خلاصه شـــده در تحریریه افق اقتصاد از کتاب 
»دربـــاره ی تیم« مجموعه مقالات »هاروارد 

بیزینس ریویو« ترجمه ســـید محمد تقی زاده 
مطلق ، نشـــر »هنوز«

 زهرا عباسی| تنظیم و خلاصه نویسی

چالش های 
مدیریت در 

تیم های چند 
بخش دوازدهم فرهنگی
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ــه ای  ــر در مصاحب ــل توییت ــو«، مدیرعام ــدا یاکارین »لین
توضیــح داده کــه چــرا برنــد توییتــر بــه ایکس تغییــر کرده 
اســت. لینــدا یاکارینــو، مدیرعامــل ایکــس در مصاحبــه 
جدیــدی توضیــح داده کــه چــرا شــرکت آن هــا برند توییتر 
را کنــار گذاشــته اســت. او همچنیــن ادعــا می کنــد کــه 
تحت نظــر ایــلان ماســک از اختیــارات لازم در این شــرکت 
برخــوردار اســت و در تمامــی امــور اجرایــی دخیل اســت. 
یاکارینــو همچنیــن از بهبود وضعیــت خریداران تبلیغات 

در ایــن شــبکه اجتماعــی خبــر داده اســت.
لیندا یاکارینو به تازگی گفت وگویی با CNBC داشته و 
درباره حذف برند توییتر گفته است: »ایلان ]ماسک[ 
مدت ها بود که درباره ایکس، اپ همه چیز، با من حرف 
می زد. حتی زمانی که اعلام کردیم من درحال پیوستن 
به شرکت هستم، من این کار را برای همکاری با ایلان 

به منظور تبدیل توییتر به ایکس، اپ همه چیز، انجام دادم.«
مدیرعامل ایکس می گوید ماسک از زمان خرید توییتر 
به دنبال انجام این کار بود. او توضیح می دهد: »به 
اتفاقاتی که از زمان تکمیل معامله افتاده است، فکر کنید. 
تجربیات و تکامل در نمایش ویدیوها و مطالب طولانی، 
تهیه اشتراک محتواسازان محبوب که حالا از این پلتفرم 
درحال درآمدزایی هستند. به ویدیوها نگاه کنید، به زودی 
می توانید بدون دادن شماره تلفن خود به بقیه، در این 

پلتفرم تماس ویدیویی داشته باشید.«
ــرای  ــه برنامه هــای ایــن شــرکت ب یاکارینــو همچنیــن ب
فعال ســازی قابلیــت انجــام پرداخت هــا میــان کاربــران 
اشــاره کــرده اســت. او می گویــد: »ایــن تغییر برنــد درواقع 
نمایانگــر آزادشــدن از ]محدودیت هــای[ توییتر بود. این 
آزادی بــه مــا اجــازه داد تــا فکــر و اندیشــه های قدیمــی را 

پشــت ســر بگذاریــم و دوبــاره بــه همــه کســانی فکر کنیم 
ــه صــدای بقیــه  کــه در اســپیس درحــال گــوش دادن ب
هســتند یــا در سراســر جهــان محتواهــا را می بیننــد. این 
تغییر، شــیوه گردآمدن ما، تفریحات ما و دادوســتدهای 

مــا را عــوض می کنــد.«
او دربــاره نقــش خــودش و ایــلان ماســک در ایکس گفت: 
ــده  ــد و آین ــر برن ــن تغیی ــه ای ــتاب دهی ب ــلان روی ش »ای
کار می کنــد. مــن مســئول مابقــی چیزهــا هســتم؛ اداره 
ــا بحث هــای حقوقــی،  شــرکت از همکاری هــا گرفتــه ت

فــروش و امــور مالــی.«
لینــدا یاکارینــو همچنیــن مدعــی اســت کــه تیــم اعتماد 
و ایمنــی ایکــس حــالا ســالم تر از زمانــی اســت کــه توییتر 
یــک شــرکت ســهامی عام بــود. او می گویــد برندهایی که 
از ایــن پلتفــرم تبلیغــات می خرنــد، حــالا دیگــر در کنــار 

محتواهــای نامناســب قــرار نمی گیرند.
مدیرعامل ایکس درباره مبارزه احتمالی میان ایلان ماسک 
و مارک زاکربرگ نیز اعلام کرد که ایلان درحال تمرین است 
و اگر چنین مبارزه ای برگزار شود، این اتفاق می تواند یک 

فرصت اسپانسری بزرگ برای آن ها باشد.

مدیرعاملتوییترعلتتغییربرنداینشرکتبهایکسراتوضیحداد

تغییربرندتوییتربهایکس،اینشرکتراازتفکراتقدیمیآزادکرد

خبر
راهکاری برای کاهش زمان رفت وآمد؛

گوگلکارکنانرابهاقامتدرهتلخودتشویقمیکند
 گوگل با یک برنامه جدید کارمندان خود را به حضور در مقر اصلی 
این شرکت در ماونتین ویو تشویق کرده است. این غول دنیای 
فناوری درحال حاضر به نیروهای خود اجازه می دهد تا با پرداخت 
روزانه ۹۹ دلار در هتلی در پردیس گوگل اقامت داشته باشند و لازم 
نباشد که مدام مسیر طولانی خانه به محل کار را طی کنند یا در 
هنگام مسافرت به ماونتین ویو درگیر مشکلات محل اقامت شوند.

به گزارش دیجیاتو به نقل از CNBC، اخیراً یادداشتی برای 
کارمندان گوگل ارسال شده است که به مزیت اقامت در هتل 

مقر گوگل اشاره می کند. این یادداشت می گوید کارمندان با حضور در این هتل می توانند صبح ها یک ساعت بیشتر بخوابند و 
روزانه مدتی طولانی را در رفت وآمد نباشند.

هتل گوگل می تواند از 4 هزار کارمند میزبانی کند
هتل گوگل بخشی از پردیس جدید Bay View با مساحت ۱۷ هکتاری است که پارسال افتتاح شد و می تواند میزبان ۴ هزار 

کارمند باشد. گزارش حاضر می گوید حتی در این هتل وعده صبحانه به صورت رایگان به نیروهای این شرکت ارائه می شود.
بااین حال، حضور در این هتل به عنوان سفر کاری تلقی نمی شود. این غول دنیای فناوری اعلام کرده است که نرخ ۹۹ دلاری اقامت 
در این هتل صرفاً تا روز ۳۰ سپتامبر )۸ مهرماه( به همین مقدار باقی می ماند؛ بنابراین دقیقاً مشخص نیست که در فصل پاییز این 
نرخ چه تغییری خواهد کرد. اگر فرض کنیم که یک کارمند گوگل بخواهد به مدت ۳۰ شب در این هتل اقامت داشته باشد، باید برای 
یک ماه ۲۹۷۰ دلار هزینه بپردازد. این هزینه صرفاً اندکی کمتر از میانگین قیمت آپارتمان های یک تخته در منطقه سان فرانسیسکو 
است. اما نسبت به اجاره یک خانه دائمی هزینه خیلی کمتری محسوب می شود. گوگل از پارسال دوباره کارمندان را وادار کرد 
تا هر هفته حداقل سه روز به دفاتر برگردند. این شرکت همچنین پیوسته کارمندان خود را به اتخاذ شیوه کار هیبریدی تشویق 
کرده است. گوگل ظاهراً حالا حضور فیزیکی در جلسات را در ارزیابی های عملکردی کارمندان به عنوان یک مزیت تلقی می کند.

خبر

دیزنیهممثلنتفلیکساشتراکگذاریرمزعبور
رامتوقفخواهدکرد

مدیرعامل این شرکت اعلام کرده که از سال آینده برنامه هایی برای 
محدود کردن اشتراک گذاری رمزعبور انجام خواهد شد. نتفلکیس 
از اوایل سال جاری فرایند به اشتراک گذاری رمز عبور حساب ها 
را متوقف کرد. حالا دیزنی نیز برای سرویس های استریم خود به 
دنبال تغییر مشابهی است. براساس گزارش TechCrunch، »باب 
ایگر«، مدیرعامل دیزنی اعلام کرده که اشتراک گذاری رمز عبور در 
سرویس استریم دیزنی پلاس اهمیت زیادی دارد و به همین دلیل 

آن ها در حال بررسی راه هایی برای کنترل آن هستند.
او در جریان گزارش اعلام درآمد سه ماهه دوم شرکت گفت: »ما در حال حاضر توانایی فنی موردنیاز برای نظارت بر اشتراک گذاری 
رمز عبور را داریم. و من بدون اعلام عدد خاصی، می گویم که این میزان قابل توجه بوده است. با این حال، چیزی که نمی دانیم 
این است که وقتی روی این تغییر کار می کنیم، چه میزان باعث رشد زیرمجموعه های ما خواهد شد.« ایگر در ادامه گفت که دیزنی 
شرایط جدید مربوط به اشتراک گذاری رمز عبور حساب ها را تا پایان سال جاری اعلام خواهد کرد و اجرای آن برای زمانی در سال 
۲۰۲۴ برنامه ریزی شده است. نتفلیکس که بزرگ ترین رقیب دیزنی محسوب می شود، سال گذشته آزمایش محدودیت های 
مربوط به اشتراک گذاری رمزعبور سرویس خود را در کشورهای منتخب آغاز کرد و اوایل امسال این برنامه را در کشورهای دیگری 
مانند کانادا، پرتغال و اسپانیا ادامه داد. این شرکت همچنین اخیراً هزینه و محدودیت های سیاست جدید اشتراک گذاری رمز 
عبور خود را اعلام کرده بود که طبق آن، مشترکین طرح استاندارد که هزینه آن ۱۵٫۴۹ دلار در ماه است، می توانند با پرداخت 
هزینه اضافی ماهانه ۷٫۹۹ دلار، یک عضو دیگر را به اشتراک خود اضافه کنند. شرکت های حوزه استریم در شرایط سختی قرار 
دارند، زیرا علاوه بر عدم رشد مشترکین خود با شرایط اقتصادی سخت نیز مبارزه می کنند. بازیگران اصلی این بازار علاوه بر افزایش 
قیمت سرویس های خود، به استراتژی هایی مانند محدودیت در اشتراک گذاری رمزعبور یا معرفی سطح جدیدی با پشتیبانی از 

تبلیغات روی آورده اند که از طریق آن ها بتوانند مشترکین بیشتری را جذب کنند.

خبر

پایاندورکاریدرشرکتزوم
با وجود اینکه دورکاری کارمندان در سال 
۲۰۲۰ و در جریان همه گیری کرونا باعث 
رشد حدود ۶ برابری ارزش سهام شرکت 
زوم )Zoom( شد، اما حالا همین شرکت 
که خودش ارائه دهنده خدمات دورکاری 
است، از کارمندانش می  خواهد که به دفاتر 
بازگردند. سال گذشته میلادی ظاهراً تنها 
۲ درصد پرسنل این شرکت در دفاتر کار 

می کردند و اکثر آن ها دورکار بودند؛ اما این شرایط قرار است تغییر کند و زوم تصمیم گرفته است تا سیاست های 
 Dropbox Work In Progress خود را تغییر دهد. »اریک یوان«، بنیان گذار شرکت زوم، در جریان کنفرانس
اعلام کرد کارمندان دورکار باید به دفاتر بازگردند و از پایان دورکاری در زوم خبر داد. براساس تصمیم جدید، 
کارمندانی که در فاصله ۸۰ کیلومتری دفاتر کاری زوم قرار دارند نیز باید حداقل دو روز در هفته در دفاتر 
حضور داشته باشند. یکی از سخنگویان این شرکت می گوید که زوم رویکرد هیبریدی جدیدی را در پیش 
گرفته است. کارمندانی که در نزدیکی دفاتر زندگی می کنند باید تعامل بیشتری با تیم های کاری داشته 
باشند و این روال می تواند برای شرکت بسیار مؤثر باشد. بسیاری از شرکت ها در سال جاری میلادی از 
کارمندان خود خواسته اند که به دفاتر کار بازگردند، اما با توجه به اینکه شرکت زوم سرویس های آنلاین 
و دورکاری ارائه می دهد، اتخاذ چنین تصمیمی جالب است. سرویس کنفرانس ویدیویی این شرکت در 
طول همه گیری کرونا آن قدر فراگیر شد که تقریباً در اکثر نقاط جهان مورد استفاده قرار گرفت. ارزش سهام 
زوم در سال ۲۰۲۰ حدود حداقل شش برابر شد. در سال ۲۰۲۱ رشد درآمد این شرکت کاهش یافت و 
ارزش سهام تا حدی سقوط کرد. این شرکت از آن زمان تاکنون حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار از ارزش بازار خود 

را از دست داده و امسال با برگشت کارمندان به دفاتر کاری، ارزش سهام زوم به حالت راکد درآمده است.

خبر

جریمهصدهامیلیوندلاریبهخاطر
استفادهازواتساپ

کمیسیون بورس و اوراق بهادار و کمیسیون 
معاملاتی معاملات آتی کالای آمریکا به ترتیب 
۲۸۹ میلیون دلار و ۲۶۰ میلیون دلار بانک ها 
را جریمه کرده اند. رگولاتورهای آمریکا 
چندین بانک و مؤسسه مالی فعال در وال 
استریت را به خاطر استفاده از پیام رسان هایی 
ازجمله واتس اپ برای اهداف تجاری، ۵۴۹ 
میلیون دلار جریمه کردند. کمیسیون بورس و 

اوراق بهادار آمریکا )SEC( و کمیسیون معاملاتی معاملات آتی کالای ایالات متحده )CFTC( به ترتیب ۲۸۹ میلیون 
دلار و ۲۶۰ میلیون دلار بانک ها و مؤسسات را جریمه کرده اند که مجموع آن ها به ۵۴۹ میلیون دلار می رسد. هر 
دو کمیسیون به ثبت سوابق ناکافی در انطباق با مقررات اشاره کرده اند. در سال های اخیر بانک ها و مؤسسات 
مالی وال استریت به خاطر استفاده از پلتفرم های پیام رسان خصوصی مانند واتس اپ یا ایمیل های شخصی برای 
انجام کارهای تجاری و مالی، زیر ذره بین رگولاتورهای آمریکا قرار گرفته اند. استفاده از این پلتفرم ها باعث می شود 
 ،SEC بانک ها و مؤسسات مالی قادر به نظارت مؤثر روی کارمندان خود نباشد. »گوربیر گروال«، مدیر بخش اجرایی
در بیانیه ای از الزام پیروی از قوانین سازمان بورس اوراق و بهادار آمریکا صحبت کرده است: »پیروی از الزامات و 
سوابق سازمان اوراق و بهادار آمریکا برای حمایت از سرمایه گذاران و عملکرد خوب بازار ضروری است. درحالی که 
برخی کارگزارها و مشاوران سرمایه گذاری به این پیام توجه و تخلفات خود را گزارش کرده اند یا اینکه سیاست ها 
و رویکردهای داخلی خود را بهبود بخشیده اند، اقدامات امروز ما نشان می دهد که هنوز بسیاری این موضوع را 
رعایت نکرده اند.« با جریمه اخیر، SEC تاکنون بانک ها و مؤسسات مالی را در این زمینه نزدیک به ۱٫۵ میلیارد دلار 

جریمه کرده، درحالی که مجموع جریمه های CFTC از ۱ میلیارد دلار فراتر رفته است.
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     شاید این از کژکارکردهای ذهن یا تنبلی ذهنی بیشتر 
انســـان ها باشـــد که وقتی به علت یا ریشه مشکلی فکر 

می کنند)البته اگر اصلا به ریشه مشکلات فکر کند( سراغ 

دم دست ترین پاسخ می روند، پاسخی که با پیش فرض های 

آنان منطبق باشـــد و مخاطب عـــام یا گاهی فلان محفل 

دانشگاهی یا نهاد قدرت برای آن »به به« بگوید. 

   شـــاید هم دلیل همه گیـــری و محبوبیت بحث های 
داخل تاکسی، جمع های دوستانه یا ترندهای شبکه های 

اجتماعی همین سهل الوصول بودنِ یافتن پاسخ باشد.

   در این شـــبه تقلاهای ذهنی ریشـــه مشکلات، معلوم 
است، مقصر یک نفر یا یک عامل است و هرکس هم قبول 

نداشته باشد نادان است اما هیچکس به این فکر نمی کند 

که شاید برجای ماندن و استمرار این حجم از مشکلات از 

بی عرضه گی یا تن پروری اجتماع یا دست اندرکاری محافل 

مخوف توطئه پرداز نیست بلکه به این دلیل است که کسی 

نمی خواهد با پایبندی به متدهای 

فـــارغ از هیجان علمی و البته راه 

دشوار تحقیق، ریشه های واقعی 

نابسامانی را دریابد.

   استیون لویت و استیون دابنر 
در این کتاب با چنـــد مقاله به ما 

نشـــان می دهند که چطور ریشه 

مشکلات اجتماعی چیزی متفاوت 

از آن چیزی است که در نگاه اول به 

ذهن می رسد. مثلا اینکه بالارفتن 

جرم و جنایت در فلان ایالت آمریکا به 

عاملی که پلیس مدعی است، هیچ ربطی ندارد و این افزایش 

بودجه نهادهای امنیتی نبوده است که باعث کاهش آن 

بوده بلکه ماجرا به زنی بازمی گردد 

که پرونده پیچیده او در کنار سایر 

عوامل منجر به قانونی شدن سقط 

جنین شده است. 

   ایـــن کتاب مغفول مانده برای 
کتابخوان ایرانـــی در مقالاتش به 

ما نشـــان می دهد که هر مســـاله 

اجتماعی، بُعد پنهانی دارد و برای 

عادت کـــردن ذهنمان بـــه نحوه 

درســـت ریشه یابی مسایل، به سراغ 

پرسش های به ظاهر ساده ای می رود:

چرا فروشـــندگان مواد مخـــدر، هنوز با مادران شـــان 

زندگی می کنند؟ وجه اشتراک معلم ها با کشتی گیران 

چیست؟و...

   در این کتاب با  محققی آشـــنا می شوید که برای فهم 
ســـازوکار اقتصادی باندهای مواد مخدر از آنها می خواهد 

کارهای حسابداری شان را به او  بسپارند! تا ارتباط بین اقتصاد 

با رفتار انسان  را دریابد. محقق در پایان در می یابد که ادعای 

»انسان اقتصادی« برای اثبات تاثیر تک عاملی اقتصاد بر 

رفتار، واقع بینانه نیست و یک تحقیق درست صرفا به داده ها 

یا پیش فرض های اقتصادی یا اجتماعی تکیه ندارد.

   می گویند: پرســـش درســـت از پاسخ درست، مهم تر 
اســـت. این کتاب هم درست پرسیدن را یادمان می دهد و 

هم با موضوع قراردادن چالش های زندگی روزمره، نشان مان 

می دهد که یک مطالعه علمی برخلاف ظاهر خشـــکش، 

بسیار جذاب، کاربردی و قابل فهم است.

اقتصاد ناهنجاری های پنهان اجتماعیسهند ایرانمهر

تعمیـــم دادن بیش از حد یک اتفاق مانند اثر لکه نفت عمل 
می کند که در مدت کوتاهی به شدت پراکنده می شود و روی 
تصمیمات ما تاثیر می گذارد. تصویر یک کشتی بسیار بزرگ 
را در رسانه می  بینیم. آب اقیانوس که اطراف کشتی نفتکش به 
رنگ سیاه درآمده است. عده ای به دنبال رفع مشکل هستند. 
گویا لکه نفتی به اقیانوس نشت کرده است و هر لحظه بزرگ 
و بزرگ تر می شود و مساحت بیش تری از آب را آلوده می کند.

در هر متر مربع از آب دریاها و اقیانوس ها گونه ها و انواع متفاوتی 
از جانداران وجود دارد. زمانی که لکه نفتی بزرگ می شود، به 
سرعت میزان آلودگی را افزایش می دهد و این آلودگی به طور 
یکدست پخش می شود. پس از مدت کمی، لکه نفت بسیار 

گسترده شده است.
اثر لکه نفت در رفتارها و جوامع بشری نیز همان طوری نمود پیدا 
می  کند که لکه نفت بر آب دریا تاثیر می  گذارد. به این معنی که 
نظر ما در مورد بسیاری از موارد زندگی  اجتماعی مان، بر اساس 
اطلاعات محدودی که از محیط می گیریم شکل می گیرد و به 

طور کلی به سایر موارد تعمیم داده می شود.
به عنوان مثال اگر ببینیم شـــرکتی در یک بازه زمانی سودآور 
است، ممکن است فکر کنیم این شرکت مدیریت صحیحی 
دارد و به درســـتی اداره می شود. این موضوع درست نیست 
و ســـودآوری می تواند ناشی از عوامل بسیاری باشد که لزوما 

ربطی به مدیریت صحیح شرکت ندارد.
مثلا ممکن است در یک شرکتی نفتی بالا رفتن قیمت نفت در 
دنیا باعث سودآوری شود که هیچ ارتباطی به مدیریت ندارد و با 
فروکش کردن شوک قیمتی شرکت وضعیت خوبی پیدا نکند. 
به همین دلیل هم هنگام سرمایه گذاری باید به جوانب مختلف 
تحلیل دقت کنیم و شرایط محیطی را نیز با دقت بررسی کنیم.

چرا که در صورت شکست خوردن و بدبین شدن به بازار ممکن 
اســـت به هیچ شرکتی اعتماد نکنیم و به دلیل همین اثر لکه 

نفت، به همه شرکت ها بدبین شویم.
البته بررسی و تحلیل دقیق قبل از سرمایه گذاری لازم است اما 
تعمیم دادن و بدبینی می تواند روی انتخاب صحیح اثر منفی 
بگذارد. با توجه به این موارد، بهتر است برای درک بهتر اثر لکه 

نفت از نکات و آزمایش های انجام شده بیش تری استفاده کنیم.

   تعمیم بیش از اندازه بر اساس نتیجه
برای درک بهتر اثر لکه نفت و این  که چرا بیش از اندازه به تعمیم 
یک مورد به یک حالت کلی تن می دهیم، نیاز اســـت آزمایش 
روانشناس آمریکایی »بری استاو« را توضیح دهیم. در دهه ۷۰ 
میلادی، بَری استاو آزمایشی را با مشارکت گروه هایی از افراد 
انجام داد. هر گروه تشکیل شده بود از افرادی که هیچ شناختی 

نسبت به یکدیگر نداشتند.
به این معنی که با همدیگر غریبه بودند. آزمایشی که بَری برای 
هر گروه در نظر گرفته بود شامل میزانی اطلاعات در مورد یک 
شرکت می شد. هر گروه با توجه با آن اطلاعات باید به تحلیل 
میزان درآمد و فروش آن شـــرکت در آینده می پرداخت. بعد از 
این که هر گروه تحلیل های خود را انجام داد، نتایج تحلیل ها 
را به بَری استاو ارائه کرد. بَری استاو از هر گروه یک نفر را برای 
اعلام این که تحلیل شـــان تا چه میزان درست یا اشتباه بوده 

است صدا کرد.
او تصمیـــم گرفت تا دروغی مصلحتـــی بگوید و بدون آن که 
تحلیل ها را دیده باشد به فردی که از یکی از گروه ها آمده بود 
اعلام کرد که نتایج تحلیل های شـــان بسیار متفاوت با نتیجه 
درست بوده است. سپس از آن فرد پرسید که فکر می کند دلیل 
این تحلیل اشتباه چه بوده است؟ فرد بدون آن که تشخیص دهد 
یا بپرسد که بَری تحلیل شان را به چه شکل بررسی کرده، دلیل 

را بر بیسوادی و اشتباهات هم تیمی هایش دانست.
بَری استاو به فرد دیگر از گروه دوم - بدون بررسی قبلی – اعلام 
کرد که نتیجه تحلیل های شان با واقعیت مطابقت دارد و آن ها 
کارشان را خوب انجام داده اند. زمانی که بَری از فرد گروه دیگر 
پرسید که علت این موفقیت چه بوده است، آن فرد در جواب او 
تحصیلات بالا و شایستگی هم گروهی هایش را به عنوان دلیل 

موفقیت ذکر کرد.
تعمیـــم دادن بیش از حد یک اتفاق مانند اثر لکه نفت عمل 
می کند که در مدت کوتاهی به شدت پراکنده می شود و روی 
تصمیمات ما تاثیر می گذارد. در این آزمایش، بَری استاو با گفتن 
دروغ مصلحتی توانست اثر لکه نفت یا همان تعمیم بیش از 

اندازه را به نمایش بگذارد.

    یک گام جلوتر از اثر هاله ای
اثر لکه نفت می تواند تا اندازه ای ما را یاد اثر هاله ای بیاندازد. اما 
تعمیم در اثر هاله ای به این صورت بود که برای تصمیم نهایی 
از یک صفت در شخص یا سازمانی نتیجه می گرفتیم که خوب 
است و آن صفت خوب را به رفتارهایش تعمیم می دادیم و صفات 

نامناسبش را نادیده می گرفتیم.
ایـن در حالـی اسـت کـه اثـر لکه نفت ابعـاد بزرگ تـری را به ما 
نشـان می دهـد و وسـعت تعمیـم دادن در ایـن اثر گسـترده تر 
از اثـر هالـه ای اسـت. گرچـه در مقابـل اثـر هالـه ای کـه با یک 
صفـت خـوب، تمـام یـک شـخص و سـازمان را خـوب نشـان 
مـی داد، اثـر شـاخ را هـم داریـم کـه بـا یـک صفـت بـد از یـک 
شـخص یـا سـازمان، تمـام آن را نامناسـب می پنـدارد. بـا اثـر 
لکـه نفـت و تعمیـم بیـش اندازه آن آشـنا شـدیم. اما آیـا راهی 

بـرای جلوگیـری از اثـر لکـه نفت وجـود دارد؟

   4 روش بـــرای جلوگیری از اثر لکه نفت یا 
تعمیم بیش از اندازه

جملاتی آشنا مانند »شنیدم سارقی اموال فردی در نزدیکی ما 
را دزدیده است. این منطقه جای ناامنی شده است.« را بارها 
گفته یا شنیده ایم. این عبارات برگرفته از اثر لکه نفت هستند. 
یعنـــی وقتی که یک یا چند اتفاق ناگوار برایمان افتاده، آن را 
به همه تجربه های آینده مان تعمیم داده ایم. اما می توان با ۴ 
روش از اثر لکه نفت و تعمیم دادن بیش از اندازه جلوگیری کرد.

روش اول، جایگزینی مکالمات درونی مثبت
همه ما مکالماتـــی با خودمان داریم. خودمان را ســـرزنش 
می کنیم. به خودمان قوت قلب می دهیم. قضاوت می  کنیم. 
این که با خود می گوییم که چون من در فلان امتحان نمره ۵ 
گرفته ام تمام استادها سختگیر هستند و امتحانات بعدی را 
هم از دست می دهم همان مکالمه درونی است که از اثر لکه 

نفت برگرفته شده است.
فکر منفی مانند همان لکه نفت روی سایر پیش بینی  های شما 
سایه می اندازد. روش اول برای جلوگیری از گسترده شدن لکه 
نفت این است که مکالمات درونی خود را مثبت کنید. به عنوان 
مثال اگر نمره امتحان تان ۵ شـــده است با خود بگویید برای 

دفعه آینده تلاش خود را بیش تر می کنم و قرار نیست همیشه 
همین طور باشـــد. یا حتی اگر دوباره نمره ۵ را بگیرم می دانم 

تمام تلاش خود را کرده ام.

روش دوم، استفاده از زبان واقع گرایانه
واقع گرایانه به اتفاقات نگاه کنیم. این که یک اتفاق را به کل 
تعمیم می دهیم به این خاطر اســـت کـــه از زبان واقع گرایانه 
اســـتفاده نمی کنیم. به عنوان مثال به جای این که بگوییم؛ 
»فراموش کردم زباله ها را از خانه بیرون ببرم؛ اطرافیانم همیشه 
حـــواس مرا پرت می کنند.« بگوییم؛ »فراموش کردم زباله ها را 
بیـــرون ببرم؛ بیش تر مواقع انجام این کار را فراموش می کنم. 

شاید اتفاقی افتاده که تمرکزم به هم خورده است«.

روش سوم، انسان ممکن الخطا است
به یاد داشـــته باشیم که ما انسان هستیم و امکان خطا در ما 
وجـــود دارد. و هیچ راهی هم برای جلوگیری کامل از مرتکب 
خطا شدن در ما وجود ندارد؛ بنابراین تعمیم دادن یک خطا بر 
تمام آن چه که انجام می دهیم و احساس شرمندگی که از این 
تعمیم به وجود می آید تنها باعث می شود تحمل اوضاع و ادامه 

دادن مسیر برای مان سخت تر شود.

روش چهارم، ارتقا و بهبود دیدگاه
ممکن اســـت این سوال پیش بیاید که منظور از ارتقا و بهبود 
دیدگاه چیست؟ با جا به جایی چند قاعده می توان به این سوال 

پاسخ داد. برای ارتقا نوع نگاه مان کارهای زیر را انجام دهیم.
۱. افکار انعطاف پذیر را در ذهن خود از حالت محدود به حالت 

نامحدود تغییر دهیم.
۲. باور داشـــته باشـــیم قابلیت هایی مانند هوش و استعداد 
تثبیت شده نیستند و امکان تربیت و ارتقا هر کدام وجود دارد.
۳. به جای باور داشـــتن به این که نمی توانیم تغییر کنیم، به 

پیشواز چالش ها برای تغییر برویم.
۴. بازخوردها را بپذیریم و به چشم انتقاد به آن ها نگاه نکنیم.

۵. به موفقیت دیگران به عنوان انگیزه نگاه کنیم.
و در نهایت اشتباهات را به عنوان فرصتی برای یادگیری در نظر 

بگیریم./کیان دیجیتال

احسان والیان| نویسنده

اثر لکه نفت چیست
و چرا بیش از حد تعمیم می دهیم؟
اثر لکه نفت چیست
و چرا بیش از حد تعمیم می دهیم؟


